
 

 

 

 

 

 روند تاریخی و بازنگری معنایی التفات بلاغی
 

 

    هما رحماني بداللّه رادمردع دکتر

 

 چکيده

ری در  ثّؤبا در هم شکستن روال معمول کلام، نقش بسیار م  های ادبي است کهها و آرایهالتفات یکي از شگرد

و فارسي با عنوان انتقال گوینده از  های بلاغي عربي  در بیشتر کتاب  . این صنعتبیداری و جذب مخاطب دارد

برای آن برشمرده شده است که  ها  گردانياز تغییرات و واعکس تعریف و انواع محدودی  خطاب به غیبت و بر

انواع این  از  از حوزه   را  هریک  بدیع(    ی بلاغتها در یکي  بررسي کردميو دستور  )معاني و  این مقاله  توان   .

ت  ،کوشیده است بررسي روند  آرایضمن  آن،   ة اریخي  توسعه معنایي  با در نظر گرفتن  التفات در کتب بلاغي، 

های مختلف التفات ارائه داده، به انواع آن اشاره کند و التفات دستوری را  تعریفي نو و تصویری روشن از گونه

رد که در علم  های خیالي بگذااز بلاغي جدا کرده، بر اساس تعریفي توسّعي، یکي از انواع آن را در کنار صورت

مي بحث  سنّبیان  فواید  کنار  در  کارکردشوند. پس  به  التفات،  برای  بلاغي  کتابهای  در  مطرح  های جدیدی  تي 

ها نشان از آن دارد که بدیع  همچون انسجام متن، ابهام هنری، آفرینش کلام ادبي و... پرداخته است. این کارکرد

رویکردسنّ با  فرسودةتي  پاس  های  توان  دیگر  رو، خخود  این  از  ندارد.  را  معاصر  ادبي  متون  نیازهای  به  گویي 

 شود. های بدیعي از جمله صنعت التفات کاملاً احساس ميجانبه و نقد و تحلیل آرایهضرورت بازنگری همه
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 مقدمه

زدایي، های معمول زبان، موجب آشنایيسازی و شکستن هنجارن ادبي است که با برجستهها و فنوالتفات یکي از شگرد

توان آن را یکي از صنایع معنوی بدیع به شمار  شود. از این رو ميتعجب و شگفتي خواننده و در نهایت التذاذ هنری مي 

 گیرد. مي سازی قرارشناسي دارد و هم در خدمت تصویرآورد که هم ارزش بلاغي و زیبایي

سازی کلام  ینگي این شگرد ادبي و نقش گسترده و بارز آن در برجستهرغم قدمت و دیرجای شگفتي است که علي    

شناختي آن، کوشش درخور توجهي  های زیبایيها و معیارو بررسي ملاک  ادبي، تاکنون برای شناخت ژرف و موشکافانه

بر کتاب  صورت نگرفته است. از سوی دیگر از آنجا که انتقادی  نبوده  اغلب، دیدگاهي  های بلاغي کهن فارسي حاکم 

هیّت و روح زبان فارسي، وارد گونه تناسبي با ما های بلاغیون عرب از التفات، بدون رعایت هیچاست، تعاریف و نمونه

عاصر، به این مشکل پي  نویسان، منتقدان و ادبای مهای اخیر برخي از بدیعاند. خوشبختانه در سال بلاغت ما شده  حوزة

نمونه  برده یافتن  در  زبان فارسي، تلاشي درو  با روح و ماهیت  متناسب  دادههایي  انجام  این همه،  خور و ستودني  اند. 

تحقیق مستقلي صورت نگرفته است  دربارة کنون  تا  با عنوان   ؛التفات  این صنعت در قرآن، در کتابي  تنها کاربرد  بلکه 

الحلیم و در  ای با نام »صنعت التفات در قرآن« به قلم م.آ.س. عبدالقرآنیه از حسن طبل، مقالهلاغهالالتفات في الباسلوب

اب حسن طبل و  پور، بررسي شده است. کتو اهداف آن در قرآن کریم« از حامد علي »صنعت التفات ةنامنهایت، در پایان

دارای زمینهعبد  مقالة بهالحلیم،  بسیاری هستند،  به مواردگونه  های مشترک  که در هر دو،  انواع صنعت  ای  از  ی مشابه 

التفات همچون؛ تغییر ضمیر، تغییر در زمان فعل، تغییر در حروف اضافه و... اشاره شده است. تنها تفاوت این دو اثر، 

فات  مباحثي است که حسن طبل در دو فصل آغازین کتاب خود به آن پرداخته است. این دو فصل به معرفي صنعت الت

دیدگاه بیان  مفسّرو  بویژه  بلاغیون،  قابل اهای  کتاب،  این  مطالب  از  برخي  که  گفت  باید  البته  دارد.  اختصاص  قرآن  ن 

 خورد.ها و اشتباهاتي در نقل مطالب، به چشم مياعتماد نیست؛ زیرا گاه با رجوع به اصل منابع یاد شده، تفاوت

بارز التفات در قرآن؛ یعني تغییر ضمایر اشاره شده و مبحث اغراض التفات در  یاد شده نیز تنها به نوع    ة نامدر پایان    

پایانآیات مختلف، حجم گسترده از  در  ای  نیز  بلاغیون  آثار، سایر  این  بر  داده است. علاوه  اختصاص  به خود  را  نامه 

داشتهکتاب صنعت  این  به  پراکنده  اشاراتي  بدیعي  و  بلاغي  التفاهای  ماندن  محدود  کتاباند.  بیشتر  در  و  ت  ها 

ارائپژوهش در  تا  داشت  آن  بر  را  ما  شده،  انجام  گس  ةهای  بررسي  و  التفات  از  جامع  و  و تردهتعریفي جدید  انواع  تر 

ن  های قدما و محقّقاخود، ذکر دیدگاهنظر    تر شویم. پیش از پرداختن به مباحث مدّمبلاغي آن مصمّ  -های ادبيکارکرد

 رسد.   روری به نظر ميالتفات، ض ةپیشین دربار

 معنای لغوی و اصطلاحی التفات  -1

از ریش افتعال  باب  بر  ةالتفات مصدر  یعني روی  معنای »صَرَف«؛  به  و  است.  گردانید»لَفَتَ«  یا چیزی  به سوی کسي  ن 

شته و در تعریف  ر از آنها، التفات همین معنا را دا ثّأهای بلاغي عربي و آثار مت( در تمامي کتاب2/84:  1414منظور،)ابن

این »آن  است:  آمده  مِنُُْه حَقِيقَت ُگونه  الْإِنْسَانِاُُِمَأْخ وذَةٌُ ي قْبُُِلْتِفَاتُِ فهَ وَُ شِمَالِهُِ وَُ يَمِينِهُِ بوجهعَنُْ تَارَةًُُُهل ُ وَُ کذاُ  1«کذاُُُتَارَةًُ

ه گوشه چشم نگریستن و های بلاغي فارسي، از پس نگریستن، توجه کردن، با التفات در کتاب( امّ 2/3:  1358اثیر،)ابن

پیر  گاه پروا کردن، تعاریف  معنا شده است.  از  بعضي  بیان شده که  متفاوتي  تعاریف  التفات هم  امون معنای اصطلاحي 

توان به تعاریف  گیرد که از این میان، ميگونه دگرگوني اسلوب یا انتقال کلام از حالتي به حالت دیگر را در بر ميهر
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و تعاریفي   4نامداریانو پور 3التفسیر طوفي در الاکسیر في علمبن، سلیمان2القرآنالمشوق الي علومئدجوزی در الفوا قیّم ابن

التفات   از  نوعي  را  آنها  ما  که  اشاره کرد  اجمال  دیگر  به  انواع  این  پرداخت.  آنها خواهیم  به  التفات  انواع  ذیل  دانسته، 

 عبارتند از:

رعکس که شش حالت با توجه به گردش سخن میان این سه شخص به  م و بانتقال از غیبت به خطاب و متکلّ -1

 آید.وجود مي

تغییر جهت خطاب: در این حالت بر خلاف تغییر ضمیر که مخاطب شخصي واحد است؛ جهت خطاب پي در   -2

 گیرند. کند و اشخاص و حتي اشیاء مختلفي مورد خطاب قرار ميپي تغییر مي

مس -3 بیت  یا  مصرع  قالب  در  عبارتي  شیو  ،تقلذکر  به  ة  به  سخن،  اتمام  از  پس  کنایه  یا  تصریح  به  دعا  یا  مثل 

 ای که به مطلب قبلي مرتبط باشد. گونه

موضوع اول بیان کند، سپس آن را رها کرده و    ةگوینده در کلام خود، دو موضوع را بیاورد. ابتدا خبری دربار  -4

بیاورد. دوم  پیرامون موضوع  رها کرده    خبری  را  دوم  زیرا ميآنگاه موضوع  بپردازد؛  اول  به موضوع  که  و  پندارد 

 ت آن را از او جویا شود. مخالفي سخن او را رد کرده و در آن تردید کند و یا علّ

 معنایي سخن. ة دگرگوني ناگهاني بافت و زمین -5

 م یا مخاطب در حالي که فاعل هر دو یکي است.  عطف کردن فعل غایب بر فعل متکلّ -6

 ستقبل و امر و برعکس )تغییر در زمان فعل( رجوع از فعل ماضي به فعل م -7

 تغییر در تعداد )مفرد، مثني، جمع(  -8

 و سایر تغییرات دستوری در ساختمان کلام.  -9

گونه تغییر  گوییم: التفات هراند، ميکلام دانسته  ةعقیده با کساني که التفات را هرگونه تغییر در شیوبنابراین ما نیز هم

زمینه رخ  اختاری، روایي، بافتي، وزني و... در روند و روال کلام است که بدون پیشخلاف عادت اعم از معنایي، س 

 افزاید.ت او از متن ميزده ساخته و بر لذّدهد، خواننده را شگفتمي

 جایگاه التفات در مباحث بلاغی  -2

کند، انتساب این  ود جلب ميه ما را پیرامون صنعت التفات به خزنیم، آنچه توجّهای بلاغي را ورق ميزماني که کتاب

علوم بلاغت است. التفات در این آثار گاه به علم معاني، گاه به علم بیان و گاه به علم بدیع نسبت    ةآرایه به هر سه حوز

های سه گانه ناشي از آمیختگي هر  ها، طرفداران خاص خود را دارد. شاید این انتسابیک از این دیدگاهداده شده و هر

بوده استسه حوزه عل ادوار پیشین  کشف فنون بلاغت،    گیری وزیرا بسیاری از بلاغیون در آغاز شکل  ؛ وم بلاغي در 

التفات را جزو علم بیان مياند، به گونهتمایزی بین این سه حوزه قائل نبوده داند و بلاغیون بعدی به  ای که زمخشری 

حمزه علوی آن را  بناثیر التفات را خاص علم بیان دانسته، یحیينشمرند. ابای بدیعي بر ميمعتز آن را آرایهپیروی از ابن

مي به حساب  معاني  علم  از  سکّنوعي  و  را آورد  آن  و  کرده  معرفي  معاني  علم  وجوه  از  یکي  عنوان  به  را  التفات  اکي 

 داند. مطابقت کلام با مقتضای حال مي

حوزه در  التفات  صنعت  استقرار  برای  که  دیگری  دلیل  مي  هایالبته  بلاغي  علوم  تعاریف  مختلف  کرد،  ذکر  توان 

کتاب در  آرایه  این  از  که  تعاریف چندمتعددی است  به  توجه  با  گرفته است.  بلاغي صورت  در کتب    ةگانهای  التفات 
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  –معاني یا بدیع    -توان ذیل یکي از علوم بلاغي  تي و گستردگي معنای اصطلاحي التفات، هر تعریف را ميبلاغي سنّ

. به عنوان مثال؛  استزیرا هریک از این تعاریف در حقیقت توضیح یک فن یا صنعت بلاغي در این دو حوزه    ؛قرار داد

اول مرتبط    ةانواعي از التفات همچون »آوردن مثل یا عبارت دعایي پس از اتمام جمله است که علاوه بر استقلال به جمل

بیاور اینکه »گوینده در کلام خود، دو موضوع را  بیان کند، سپس آن را رها    ةد. ابتدا خبری دربارباشد« و  موضوع اول 

پندارد که  کرده و خبری پیرامون موضوع دوم بیاورد. آنگاه موضوع دوم را نیز رها کرده و به موضوع اول بپردازد؛ زیرا مي

ناب در علم معاني  ت آن را از او جویا شود« یادآور مبحث اطمخالفي سخن او را رد کرده و در آن تردید کند و یا علّ

گیرد مانند: ایضاح بعد از ابهام، ذکر خاص پس  دانیم، اطناب برای مقاصد خاصي انجام ميطور که ميهستند. زیرا همان

از میان دو نوعي که در بالا به    .(84-81:  1380زاده،مقدم و اشرفاز عام، تاکید، اعتراض و تکمیل و تتمیم مطلب )علوی

را در بر گرفته و نوع دوم به منظور ایضاح بعد از ابهام به    -توضیحي و دعایي  -جملات معترضهآن اشاره شد، نوع اول  

گیرد، تنها تعریف ذکر شده برای التفات  رود. قابل ذکر است، این نوع از التفات که جملات معترضه را در بر ميکار مي

و با عنوان التفات ملیح نیز از آن یاد    آن نهاده  رشیق است که نام »اعتراض« بر نزد برخي از بلاغیون عرب همچون ابن

 . (2/57:  1424)قیرواني، کند مي

ا     دیگری  انواع  فوق،  موارد  بر  صیغةعلاوه  و  زمان  تغییر  همچون  التفات  مي  ز  را  دستورافعال  قالب  در  زبان  توانیم 

اندیشند، بر این باورند که  این تغییرات ميت بیشتری به  ن قرآن کریم که با دقّاا علمای بلاغت و مفسرامّ  ؛کنیمبررسي  

اند و باید  با غرضي خاص و به مقتضای حال و مقام صورت گرفته -دستوریدستوری یا غیر –ها هریک از این دگرگوني

اصلي آنها کشف غرض گوینده و یافتن دلایل حسن و    ةذیل مباحث علوم بلاغت همانند علم معاني و بدیع که دغدغ 

ا کلام  تغییرات،  ملاحت  این  بنگریم،  انواع  این  به  صرِف  علمي  نگاه  با  اگر  بنابراین،  گیرند.  قرار  بررسي  مورد  ست، 

ویژگي جزو  و  مي»دستوری  محسوب  فرد  هر  سبکي  را  های  شعر  گفتار  و  نیستند  مربوط  شعر  زبان  به  دیگر  و  شوند 

)صفوی، مي زیبایيامّ؛  (2/171:  1380سازند«  دیدی  با  اگر  ان  ختيشناا  عوامل  به  از  را  تغییرات  این  بنگریم،  التفات  واع 

 بخش جمله و بخشي از علم بلاغت )علم معاني( خواهیم یافت.  زینت

فاق بلاغیون، اتفاق نظر دارند. تنها تفاوتي که گاه در این میان به  قریب به اتّا در انتساب التفات به علم بدیع، اکثر  امّ     

البلاغه،  بلاغت پارسي همانند ترجمان  ةوی بودن این صنعت است. در کتب اولیخورد، اختلاف در لفظي یا معنچشم مي

امّ حدائق است،  نشده  پرداخته  التفات  بودن  معنوی  یا  لفظي  به  و...  المعجم  که  السحر،  معاصر  و  متأخر  ادوار  آثار  در  ا 

آرایهطبقه تفکیک  و  منظم بندی  صورتي  بدیعي  اهای  در  اختلافاتي  گاه  است،  یافته  و  تر  لفظي  بدیع  به  التفات  نتساب 

در تمامي    5داند.شود. صاحب فن بدیع در زبان فارسي، تعدد معنایي التفات را سبب این اختلافات ميمعنوی دیده مي 

البلاغه زین التفات بخشي از بدیع معنوی  الدّکتب بدیعي و بلاغي، به جز کتاب روش گفتار یا علم  ین جعفر زاهدی، 

 دانسته شده است.

علم   ةهای بدیع سنتي مطرح شده، در حوزاز آن که در کتاب  رسد، بررسي صنعت التفات و انواعيبنابراین به نظر مي    

»...معاني صحیح   ک باشد:  الْبَديِعِأَنُْ وَُ الْبَيَانُِ عِلْمِيُ مِنُْ الْوَظِيفَُُلاُ اَوُْ النَّحوِْيَّةُِ الْمعََانِيُ مَجَالُ غَيْرُِ آخَرُ مَجَالُِ فِيُ الَّتِيُُيَد ور ُ ةُِ

این انواع بیشتر اسلوبي    ،طور که ذکر شدزیرا همان  .(29:  1411)طبل،  6«همهاُص ورَةُِالِالْتِفَاتُِحَسَبُِتصورتتشکلُفِيُاطار

ا اگر التفات مورد نظر، همان صنعت مطرح شده با توسّع  ل هستند، امّ مّأجمله و متعلقات آن درخور ت   ةبوده و در حوز
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گرداني  زبانان داشته و هر گونه تغییر و واکه تناسب بیشتری با ذوق فارسي  8ن باشداهای معاصرابدر برخي کت  7معنایي

مي بر  در  نمودار ميرا  بیشتر  و محور عمودی شعر  بافت کلام  در  آن  کاربرد  و  را  توان چنین شگردگردد، ميگیرد  ی 

 شود. حث آن محدود نميصنعتي بدیعي دانست که نقد و تحلیل آن، تنها به علم معاني و مبا

دیگری از التفات نیز اشاره کنیم که آن را داخل    ةعلم معاني و بدیع، باید به جنب  ةعلاوه بر حضور التفات در دو حوز    

کدکني، نخستین کسي است که به این جنبه از التفات  داند. شفیعيهای خیالي ميعلم بیان و بخشي از صورتة  در حوز

ای است که در  دهد، همان مباحث اصلي و گستردهخیال شاعرانه را تشکیل مي  ةاست که »آنچه حوز  اشاره کرده و بر آن

ا در میان مباحث علم  امّ  ؛های هر کدام وجود داردها و شاخهچهار بحث مجاز، تشبیه، استعاره و کنایه و دگرگوني  ةزمین

را مي دایربدیع، چند بحث  افزود و  آن مباحث  بر  »  ة توان  بدین گونه  صورتاصطلاح  را  ایماژ  تا حدی  و  های خیال« 

  .(124:  1372کدکني،گسترش بیشتری داد« )شفیعي

العارف را  ص، استطراد، التفات و تجاهلتخلّاو جدا از عنصر اغراق، برخي از صنایع بدیع معنوی همچون؛ ایهام، حسن

ل«  مفهومي خیال و نزدیک شدن آن به تخیّ  ةدایربیشتر در    ة داند و تنها شرط آن را »توسعهای خیال ميداخل در صورت

کدکني، التفات با توسعه معنایي و عملکرد بر محور عمودی، به این ترتیب، بنابر قول شفیعي  .(125،کند )همانذکر مي

مجاز،  تواند در کنار مباحث اصلي علم بیان؛ یعني  دارد و ميزیبایي بیان و کمال هنری شعر را در قلمرو تخیّل استوار مي

کدکني را بپذیریم و التفات را ذیل استعاره، تشبیه و کنایه، نقش بارزی را در تخییل ایفا کند. در نهایت اگر دیدگاه شفیعي

از این شگرد ادبي در کنار سایر صورعمومي خیال شاعرانه« قرار دهیم، مي  ةگیری »حوزعوامل شکل خیالي نام  توانیم 

 ز آن سخن بگوییم.علم بیان نیز ا ةبرده و در حوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جایگاه التفات در مباحث   التفات 

 بلاغی

 تغییر در ضمایر  •

 تغییر در زمان افعال •

مثني،   • )مفرد،  تعداد  در  تغییر 

 جمع( 

 

 علم معاني و دستور 

 

 عطف فعل غایب بر متکلم  •

 از معنایي به معنای دیگر رفتن •

 ایغال •

 اعتراض  •

 تغییر جهت خطاب  •

 

 اني بدیع و علم مع

  التفات با توسعه معنایي 

 التفات مخفي  • بدیع  
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 پيدایش التفات و سير تاریخی آن  -3

 سير تاریخی التفات در ادب عرب -3-1

خستین کسي است که اصطلاح التفات را در  ن  9شوقي ضیف بر آن است که »شاید مبالغه نباشد، اگر بگوییم که اصمعي

رسد که واضع اصطلاح التفات اصمعي در قرن دوم  بنابراین به نظر مي  .(30  :1383« )ضیف،بلاغت پیشنهاد کرده است 

کتاب البدیع مطرح نموده است« )اسفندیاری،  معتز نیز آن را در  اند و ابنقتیبه و المبرد به آن اشاره کردههجری است »ابن

1388  :199). 

خستین کسي است که به روایت اصمعي و کاربرد نام التفات  هـ( ن213اسحاق موصلي ) در روایات کهن عرب، ابو      

های  توسط او اشاره کرده است. این روایت قدیمي و مشهور موصلي که در اوایل قرن سوم نقل شده و بیشتر کتاب

 اند، چنین است:  بلاغي عرب به آن پرداخته

 س خواند: شناسي؟ گفتم: التفات چیست؟ پ »اصمعي به من گفت: التفاتات جریر را مي

 10 شامُـــــــَسُقِیَ الب ةٍامـــــــشبِعُودٍ بَ           يمیلَناَ سُــــــــعُدِّی تُوَسَـــــــنْتَ اَ

کرد؟«   دعا  آن  برای  و  بازگشت  بشام  درخت  سوی  به  آورد  روی  شعرش  به  آنکه  جای  به  ندیدی  آیا  گفت:  سپس 

 .(626:  1418)طبانه،

التفات از قرن دوم هجری، نزد بلغای    ةن دو موضوع مهم است: نخست آنکه آرایاسحاق موصلي مبیّاین روایت ابو

ای که نزد بلاغیون  عرب رواج داشته و دیگر آن که واژه التفات در این دوره معنای فني به خود گرفته است، به گونه

 باشد. ر »استطراد« نامیده شده که آن انتقال از معنایي به معنای دیگر ميمتأخّ

القیس در  ش از کاربرد این معنا برای التفات در شعر جریر، این واژه در شعر بسیاری از شاعران عرب همچون امروپی     

 معنای حقیقي خود )لَفَت(؛ چرخاندن صورت به سمتي، به کار رفته است: 

 11 بِــــــْفَتْ الْقَل ـــــولِ تَلِــــعَنِّی الطلُ            ذ خَفِيَتْ ـــــنِی قمـــلِفَتْ عَيْ ــــــــوَ تَ

امرو      و  به شعر جریر  نگاهي  معنای  ه ميالقیس متوجّبا  التفات در  از شاعران عرب که  بسیاری  شویم که در شعر 

ا در شعر جریر واژه التفات یا  امّ؛  فعل لَفَت در شعر خود آورده است  ةای از ریشحقیقي خود به کار رفته، شاعر صیغه

، التفات نامیده است. بنابراین در حقیقت واضع  تغییر معنایي رخ داده در بیت را  ته، بلکه اصمعيمشتقات آن به کار نرف

 اصطلاح التفات در معنای فني آن، اصمعي است. 

نمي      بلاغت عرب،  تاریخ  از  دوره  اولین  مقارن ظهور  در  اعراب،  اگرچه  زیرا  یافت؛  التفات  از صنعت  نشاني  توان 

ا تعریفي برای بلاغت وجود نداشت و اقسام آن مشخص  امّ  ؛نبوده و با کلام زیبا آشنایي داشتند  بهرهاسلام از بلاغت بي

ي خود در این دوره، راه به جایي نخواهد برد.  نشده بود. از این رو، تلاش به منظور یافتن صنعت التفات در معنای فنّ

ای حقیقي التفات )چرخاندن صورت به چپ و  هرچند که ممکن است در اشعار شاعران، مشتقاتي از فعل لَفَت و معن

 راست( دیده شود که امری کاملاً طبیعي است.

رشد و نمو قرار دارند، باید به دنبال صنعت التفات در معنای   ةاز قرن سوم تا پنجم هجری که علوم بلاغي در مرحل     

هـ(  276قتیبه )هـ( و ابن285هـ(، المبرّد )207فراء )زکریا الهـ(، ابو210عبیده )فني و ادبي آن بود. بلاغیوني همچون ابو

القرآن  خود، مجازعبیده در کتاب  شود. ابوا در آثار آنها نامي از صنعت التفات دیده نميامّ   ؛در این دوران ظهور کردند
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مي مطرح  را  مباحثي  »مجاز«  عنوان  بيذیل  که  نیست.کند  التفات  صنعت  انواع  به  ال ابو  12شباهت  در  زکریا  فراء، 

ابومعاني پیرو  ابوالقرآن  که  را  انواعي  و  است  ذیلعبیده  گنجانده   عبیده  کتاب خویش  در  بود،  کرده  ذکر  مجاز  عنوان 

 ( 39-26: 1،ج1955است. )

اگر     نیز  درالمبرّد  نميالکامل  چه  التفات  از صنعت  نامي  امّ،  نمونه برد،  و  از سخنان  ميا  بر  چنین  او  هایش  که  آید 

ميالتفا  عربي  تعابیر  در  مشروع  زباني  سنن  از  یکي  را  از  ت  یکي  ابیات  پیرامون  المبرّد،  مثال  عنوان  به  است.  دانسته 

 ذی التاج را مدح کرده است: بنشاعران عرب که هوذه

 13 فَإِذَا أَرَدْنَ سَوِی هواک عَصيَْنَا             ملامتی درنَبتَری العَْوَاذِلُ یَوَ تَ 

شاع  که  است  آن  به بر  غایب  از  را  و سپس جهت خطاب  داده  قرار  مورد خطاب  غایب  با ضمیر  را  ممدوح  ابتدا  ر، 

 . (127تا:)المبرد، بي قیماً با ممدوح خود سخن گفته است مخاطب تغییر داده و مست

او نیز مانند  التفات است.  آور  سازد که یاددو بخش جداگانه، انواعي را مطرح مي  القرآن ذیلدر تأویل مشکلقتیبه  ابن    

ن خود، نامي از صنعت التفات به میان نیاورده و در آغاز کتابش، مباحثي را ذیل عنوان مجاز قرار داده است.  امعاصر

ی را ذکر کرده که دقیقاً  علاوه بر این قسمت، در بخش دیگری از همین کتاب با عنوان »مخالفه ظاهر اللفظ معناه« موارد

وَُمِنْه ُإِنَُّتَخَاط بَُالشَّاهِدُِث مَُّتَجْعَلُ اند، همخواني دارد »ی بعد به عنوان انواع التفات ذکر کردههان در دورهابا آنچه متأخر

لَفْظُِالغايبُوَُکذلکُأيَْضَاًُتَجْعَلَُخطَابَُُالْخطَابَ ُُالغايبُلِلشَّاهِدُِوَُمنِْه ُإِنَُّي خَاطَبَُالرَّج لَُبِشَيُُْلَه ُعَلَيُ ُالْخطََّابَُءٍُث مَُّيَجْعَل 

يَجِي إِنَُّ مِنْه ُ وَُ قَلِيلِغَيْرِهُِ ه وَُ وَُ بِهُِ الْمَفْع ولُ اللَّفْظُِ عَلِيُ الْفَاعِلُ يَأتِْيُ إِنَُّ مِنْه ُ وَُ الْفَاعِلُِ لَفْظُِ عَلَيُ بِهُِ الْمَفعْ ولُِ  14«....وُُلٌءَُ

 .(298-1954:281قتیبه،)ابن

اب     زمان  تا  قرن سوم هجری  آغاز  از  ترتیب  این  مجاز خوانده  نبه  نام  با  التفات  تا  قتیبه،  است.  در سال  شده  اینکه 

حقیقت    معتز، با نگارش کتاب البدیع که دربنگذار علم بدیع به نام عبداللههـ یکي از بلاغیون مشهور عرب و پایه274

انست و در تعریف  نخستین کتاب مستقل در علم بدیع است، این صنعت را »التفات« نامید و آن را جزو محاسن کلام د 

 « گفت:  چنین  إِلآن  الْم خَاطَبَةُِ عَنُْ المتکلمُ انْصِرَاف ُ إُُِالأَْخْبَارُُِيه وَُ الْإِخْبَارُِ عَنُْ ذلکُُليوَُ ي شْبِهُ  مَاُ وَُ  15«الْم خَاطَبَةُِ

 هایي برای آن ذکر کرد. ( و نمونه59-58: 1952معتز،)ابن

 ِـی غِلَلٍ و اَیکٍ ناضـــــــلازلتَ ف   طرََبَ الحَمامُ بذی الاَراک فَشاقَنی              16رـــ

مفهوم تحول معنایي،  ة  معتز از یک سو التفات را به تغییر ضمایر محدود کرد و از سویي دیگر با ارائ بنابراین، ابن     

پیرامون    های جدیددیدگاه  ة معتز، بلاغیون دیگری نیز در پیشرفت و ارائکاربرد آن را گسترده ساخت. پس از ابن  ةدایر

مي گروه  این  از  داشتند.  عهده  بر  بسزایي  نقش  التفات،  به  صنعت  ُُقداُتوان  حاتمي  337)  فرجعُُبنمة پیروانش  و  هـ( 

 هـ( اشاره کرد.395ری ) کهلال عسهـ( و ابو388)

»التفات آن   کند:گونه تعریف مي داند و آن را اینهای معنایي کلام ميالتفات را جزو محاسن و نیکویي  ،جعفر  بن  مةقداُ

آن به وی دست دهد یا پندارد که مخالفي مطلب او را رد کند یا    ةاست که شاعر معنایي را آغاز کند، سپس شکي دربار

گردد و  ال قرار دهد. پس شاعر پیش از پایان مطلب باز ميؤ ای وی را در مورد آن مطلب یا سببش مورد سال کنندهؤس

 . (167تا: بي جعفر، بن مةقداُپردازد« )ریر و بیان سببش ميآن و یا تأیید و تق  ةبه رفع شک دربار

 17ذُو الْوُدِّ الْقَدِیمِ متمه الذَّحْلُ             یَا هَلْ اتاک وَ قَدْ یحَْدُثُ
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هم     دوره،  این  بلاغیون  دیگر  از  حاتمي  نزد  ميالتفات  التفات  تعریف  در  او  است.  »اعتراض«  مفهوم  با  گوید:  معنا 

نماید و باز به  کند و اندکي از آن بیان ميکند، سپس به غیر آن معني عدول ميمعنایي کلام خود را آغاز مي  »شاعر با

مي تمام  را  آن  رفته،  اول  معنای  ميسراغ  دوم  معنای  سراغ  به  سپس  و  ميکند  ادامه  را  خویش  سخن  و  دهد«  رود 

 .(157م:1979)الحاتمي،

 ( نابغه ذبیاني)      18نیا السِّنِّ فَ وا کبيرُبُذَلا کَاَ             ی نّاَألَاَ زَعَمَتْ بنَُو عَبسٍ بِ

دهد؛ تعریف نخست  جعفر است که دو تعریف برای التفات ارائه مي نب مةقداُری نیز یکي دیگر از پیروان هلال عسکابو

مي اصمعي  تعریف  حول  قدامهاو،  مدنظر  معنای  همان  دومش،  تعریف  و  است؛  بنگردد  ُُُُلْتِفَات الِا»جعفر  ضَرْبَيْنِ عَلِيُِّ

ُُ وَُالضَّرْب ُالْآخَر ُُُُ...اوَزَه ُي لْتَفَت ُإلَيْهُِفيذکرهُبِغَيْرُِمَاُتَقَدَّمُذکرهُبِهُِيجُُُانفَوَاحِدٌُأَنُْيَفْر غَُالمتکلمُمِنُْالمَْعْنِيُُّفَإِذَاُظَنَنْت ُأَنَّه ُي ريِد 

يَُُّتَرِض ه ُشکُاَوُْظَنَُّأَنَُّرَادًّاُي رَدُُّعَلَيْهُِقَوْل ه ُاَوُْسَائِلًاُيَسْأَله ُعَنُْسَبَبِهُِفَيعَ ود ُرَاجِعًاُإِلَأَنُْيکونُالشَّاعِر ُآخِذًاُفِيُمعنيُوَُکانهُيَعْ

 :جَعْفَرٍبنعبداللهبنبنُمعاويهمَاُقَدَّمَه ُفَأَمَّاُأَنُْيؤکدهُاَوُْيذکرُسَبَبِهُِاَوُْي زيِل ُالشکُعَنْه ُوَُمِثَال ُقَوْلُِعبدالله

 19«منَْعُ الشی أُلْفَتِی وَ هُوَ مُجْملُوَ قَدْ یَ           لاَ بُدَّ مَانِعًا   إذَا مَا کنتَ ل وَ أَجْمِ

 ( 408-407تا:بي ری،)عسک                                                              

پنجم و ششم؛ یعني دوران شکوفایي و رشد علوم بلاغي  دوم بلاغت، وارد قرن    ةهای بلاغیون دورپس از بیان دیدگاه

القاهر جرجاني و مفسرّ بزرگ قرآن  توان به امام بلاغت، عبدنظران و عالمان بزرگ این دوره، ميشویم. از صاحبمي

جار )کریم،  ثعالبي  همچون  بلاغیوني  آنها،  از  جدا  کرد.  اشاره  زمخشری  ابن430الله  )هـ(،  قیرواني  و  هـ(  456رشیق 

)ابو بغدادی  آوردند  517طاهر  در  نگارش  به  را  آثاری  پرداختند.  هـ(  نیز  التفات  به صنعت  خود،  مباحث  در خلال  و 

های علوم بلاغي نظر  الاعجاز به یکي از شاخهالبلاغه و دلائلهای خود، اسرار القاهر جرجاني در هر یک از کتابعبد

 خورد.  صنعت التفات به چشم نمي  ا در هیچ یک از این آثار، نشاني ازامّ ؛دارد

زمخشری، نخستین کسي است که از طریق بررسي بلاغت قرآن، اعجاز آن را به اثبات رسانیده است. او در الکشاف،  

ضمن تفسیر آیات قرآن، به بیان انواع التفات پرداخته و انواع تغییرات اسلوبي همچون؛ تغییر در ضمایر، حروف اضافه،  

، تغییرات نحوی و... را التفات دانسته و در خلال بیان این تغییرات، غرض گوینده را نیز از کاربرد  صیغه و زمان افعال 

علم معاني و مباحث مربوط به جمله قابل   ةنظر زمخشری در حوز  کرده است. قابل ذکر است که التفات مدّآنها بازگو  

ای قائل بود و تفسیر قرآن را بدون یاری  اعتبار ویژه  طرح است؛ زیرا او از میان علوم بلاغي برای علم معاني، ارزش و

مِنُْتلکُالحقايقُالْأَرْج ل ُقَدُْبَرَعَُفِيُعِلْمَيْنُِمختصينُُُءٍوَُلاَُيغَ وص ُعلََيُشَيْدانست: »...  مباحث علم معاني غیرممکن مي

الْبَيَانُُِبِالْق رْآنُِوَُه مَاُعِلْم  اللغه و  صاحب کتاب فقهجرجاني،  علاوه بر زمخشری و    .(16:  1982)زمخشری،20«المَْعاَنِيُوَُ

دراسرار نیز  مي   العربیه  را  اصمعي  تعریف  التفات،  ميمورد  التفات  را  دیگر  معنای  به  معنایي  از  تغییر  و   21داندپسندد 

 . (260هـ:1318)ثعالبي، 

از صاحبابن     نیز یکي  التفات را در دورشیق قیرواني  این دوره،  از    نظران مطرح  انتقال  معنای دگرگوني ضمایر و 

برد و هیچ یک از این  گیرد، به کار ميمعنایي به معنای دیگر که صنایعي همچون اعتراض، تتمیم، استدراک را در بر مي

 .(58-57/ 2: 1424دهد )قیرواني،دو تعریف را بر دیگری ترجیح نمي
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دور     از  پ  ةبا گذر  و  هفتم هجری، عصر جمود  قرن  به  بلاغت عربي ميژمردسوم،  این گي  بلاغیون  آثار  در  رسیم. 

های ادوار پیشین اکتفا شده است. از  ای از کتابخلاصه  ةخورد و تنها به شرح و یا تهی دوره، هیچ ابتکاری به چشم نمي

-ابيهـ(، ابن606رازی )توان به فخراند، مي ه و تدوین این گونه آثار داشتهمیان بلاغیون این دوره که نقشي فعال در تهیّ

اکي اشاره هـ(، السیوطي و سکّ 794هـ(، الزرکشي )749العلوی )حمزهبنهـ(، یحیي637اثیر )هـ(، ابن654اصبع مصری )

 کرد.

معتز و تعریف دوم او  ر از دیدگاه ابنثّأدهد. تعریف نخست او مترازی دو تعریف متفاوت برای التفات ارائه ميفخر    

مِنُْنَوْعٍُمِنُْأنَْوَاعُِالضَّمَائِرُِإِلَيُُُُالتَّحَوُّل ُُالْأَوَّل جعفر و مترادف با معنای صنعت تذییل است »   بن  مةقداُگرفته از دیدگاه  بر

وُقلُُ»ُُلُِاَوُْغَيْرِهُِکقولهُتَعَالَيْم لَاقِيَةُإيَّاه ُفِيُالمَْعْنِيُِّليکونُتَتْمِيمًاُلَه ُعَلَيُجِهَةُِالْمِثُُْالکلامُبِج مْلَةُِتَامَّةٍُُالْآخَرُِوَُالثَّانِيُتَعْقِيب 

   .(288-287: 1985)رازی، 22 («81« )اسراء/کانُزهوقاًُالباطلَُانَُّالباطل ُقَهَوُزَُجاءُالحقُّ

جعفر، نوع سومي را نیز به آن افزوده است که    بن  مةقداُمعتز و  اصبع مصری نیز، علاوه بر ذکر دو تعریف ابنابيابن    

رساند، سپس مفهومي  اند؛ »یعني شاعر معنایي را شروع کرده و به اتمام ميغیون آن را »استدراک« نامیدهبسیاری از بلا

مي  آغاز  را  امّ دیگر  ميکند،  باز  اول  معنای  به  و  ساخته  کوتاه  را  سخن  کرده  قناعت  اندک،  میزان  همان  بر  گردد«  ا 

 (: 125 - 123م:1983اصبع،  ابي)ابن

 ـــــک لَمْ تَـــــنّفاِ  ـدْ عَلَی مُتَبْعَـ  23 بَلِیَ کل مِنْ تَحْت التُّرَابِ بَعِيدٌ            عَهِّد ـــ

السائر، آن را به سه قسم تقسیم  بلاغت دانسته و در مثل  ة علم بیان و پای  ةاثیر، التفات را بخشي از جوهربنینضیاءالدّ

به غیبت و نوع سوم  به خطاب و از خطانموده است. نوع اول و دوم آن در مورد ضمایر است؛ رجوع از غیبت   ب 

افعال است؛ رجوع از فعل مستقبل به فعل امر، از فعل ماضي به امر، از ماضي به مستقبل و از مستقبل به   پیرامون صیغة

افزاید و آن تغییر در  الکبیر نوع دیگری را به این سه نوع مي( او در کتاب دیگرش، الجامع2/7:  1358اثیر،ماضي. )ابن

مِنُْخطَِابُِالتثنيهُإِلَيُخطَِابُِالْجَمْعُِوَُمِنُْخطَِابُِالْجَمْعُِإِلَيُُُُالرُّج وعُ دد )مفرد، مثني، جمع( است و انواع آن عبارتند از: »ع

ُُواقيم اَُُمُقبلهُوک بيوتَُُواُل اجعَُُوُُبيوتاًُُلقومکماُبمصرَُُتبّوءاُُُانُُخيهِوسيُوُاَليُم يناُاِوحَوُاَُ»ُُخطَِابُِالْوَاحِدُِفَمَنُْذلکُقَوْل ه ُتَعَالَيْ

 .( 20: 1414( )به نقل از طبل،87« )یونس/المومنينُشّربَُوُةَالصلا

توان  این بلاغیون، مي  ةثیرات بسزایي داشت. از جملاثیر، بر بلاغیون پس از او تأالتفات از سوی ابن  ةگسترش حوز     

پیروی از ابنبنبه یحیي به  التفات  در کتاب    اثیر حمزه علوی اشاره کرد. او  الطراز هرگونه دگرگوني اسلوب را  خود، 

 .(2/132:  1983)العلوی،  24«للِْأَوَّلِ فمخَُالِ   مِنْ أسُْلُوبٍ فِي الکلام إِلَي أسُْلُوبٍ آخرَِ الْعدُُولُداند »مي

گر برای رفع خستگي و کشي، یکي دیگر از بلاغیون این دوره، التفات را تغییر کلام از حالتي به حالت دیزر  الدینبدر

آخَرٍداند: »ملالت شنونده مي أ سْل وبٍُ إلَىُ أ سلْ وبٍُ مِنُْ الْکلََامُِ نَقْل ُ لنشاطُُه وَُ تَجْديِداًُ وَُ لِلسَّامِعُِ وَُصِيَانَةًُُُهتطريةًُواستدراراًُ

الضَّجِ وَُ المِْلَلُِ مِنَُ الْوَاحِدُِعَلَىُسَمْعِهِلِخَاطِرِهُِ الْأ سلْ وبُِ بِدَوَامُِ البرهان في علوم  .(3/314:  1957)زرکشي،  52«رُِ در  القرآن  او 

گانه  های سهبه دست آمده از حالت   ةگانتعداد اشاره کرده و اقسام شش  ةعلاوه بر این تعریف، به دگرگوني در حوز

 کند.  )مفرد، مثني، جمع( را با ذکر شواهد بیان مي
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قائل شد و آن را به سه بخش معاني، بیان و غي تمایز  علوم بلا  ةاکي نخستین کسي است که آشکارا میان سه حوزسکّ

اکي  اکي، خطیب قزویني در الایضاح، محسّنات را »بدیع« نامید. سکّمحسّنات تقسیم کرد. قابل ذکر است که پس از سکّ 

مي ضمایر  تغییر  را  التفات  انواع  از  یکي  زمخشری،  همانند  کنیز  دهد  رخ  جایي  در  تغییر  این  آنکه  شرط  به  ه داند، 

»این روش یعني آوردن اسم ظاهر به جای  که    بایست ضمیر دیگری به جای آن آورده شود. او همچنین بر آن استمي

الیه و نیز مختص به این اندازه )که تنها در سخن غایب به  ضمیر یا به زبان دیگر، آوردن غایب به جای متکلم، ویژه مسند 

پذیر است، چه در  کلم یا غایب یا مخاطب، به طور کلي به دیگری نقلبلکه هر یک از مت ؛ جای متکلم آورده شود( نیست

الیه و چه پیش از هریک از آنها، سخن به روندی غیر از آنها آمده باشد تا ما آن را از روند  الیه باشد یا در غیر مسندمسند

 القیس: زیر از امرو شود. مانند بیتخود تغییر دهیم و چه نیامده باشد، این گونه نقل، التفات نامیده مي

 26و نام الخَـلِیُّ و لم تَـرقُدِ  ليـلُک بالاَثـمَدِ           

 ( 100: 1363)خطیب قزویني،                                 

داند و به ذکر شواهدی از قرآن  اکي علاوه بر این نوع، تغییر افعال تام به ناقص را نیز یکي دیگر از انواع التفات ميسکّ 

ا  امّ  ؛خورداتي نیز به چشم ميبنابراین، اگرچه در برخي از آثار این دوره ابتکار  .(95هـ:  1374اکي،پردازد )سکّریم مي ک

 غالب در قرن هفتم هجری تقلید، تکرار، نوشتن شرح و تلخیص آثار قدما است.  ةشیو

 سير تاریخی التفات در ادب فارسی -3-2

های بلاغي و بدیعي فارسي، تنها شمار اندکي به معرفي و بیان ر میان انبوهي از کتابهای انجام شده ده به بررسيبا توجّ

 های بلاغي عربي است.  شان تقلیدی از کتاباند و اغلب تعاریفصنعت التفات پرداخته

ب  جال   ةا نکتامّ  ؛به معرفي این صنعت پرداخته است  38در فصل    البلاغه؛ یعني ترجماننخستین کتاب بلاغي فارسي

پذیری از کتب بلاغي عرب و سعي در ترجمه و برگرداندن »اجناس بلاغت از  ثیر أرغم ت توجه این است که رادویاني علي

های بلاغي عرب  دهد که با تعاریف متداول در کتاب( تعریفي از التفات ارائه مي16:  1362تازی به پارسي« )رادویاني  

بدیع است: »پارسي التفات از پس نگریستن بوذ. چون شاعر بیتي را بگویذ    کاملاً متفاوت بوده و در نوع خود مبتکرانه و

معتز را که  (. او ضمن بیان این تعریف، دیدگاه ابن79  ،ین معني به معني دیگر بروذ، آن را التفات خوانند« )همانو اندر

 شعر فارسي، رودکي آورده است.  مثالي زیبا از زبان پدرالتفات انتقال از خطاب به غیبت است، ذکر کرده و برای آن  

 جز آن کی مستی عشق است ایچ مستی نيست      همين بلا بـس اسـت ای بـه هر بلا خـرسند 

ارائ  با  نمون  ةرادویاني  از شعر فارسي، خاطر نشان مي  ةاین  التفات،  کهن  از  تعاریف عرب  از  برخي  برای  سازد که 

های فارسي به کار برده و به همین  و برای بیشتر صنایع ادبي، نمونهتوان در ادب فارسي شواهدی یافت، هرچند که امي

است گرفته  قرار  وطواط  رشید  کساني همچون؛  انتقاد شدید  مورد  انگیزهامّ  ؛سبب  امر،  همین  کتاب  ا  نگارش  برای  ای 

مثال  با  همراه  بلاغت  علوم  در  تعاریفدیگری  این،  وجود  با  آورد.  فراهم  فارسي  و  عربي  از  متنوع  نمونه   های  های  و 

های  ( در کتاب1:  1308خوش بودن شواهد این کتاب« )وطواط،  رغم ادعّای برخي از بلاغیون مبني بر »نارادویاني علي

 تر تاثیر بسزایي بر جای گذاشت. بلاغي و ادوار پسین

از رادویاني، رشید اعرابپس  تعاریف  به ذکر  التفات،  معرفي صنعت  ابن  ؛الدین وطواط در  اکتفا کرده و مبویژه  عتز 

 گوید:  مي
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»این صنعت به نزدیک بعضي از اهل این علم چنان است که از مخاطبه به مغایبه رفته آید یا از مغایبه به مخاطبه و هر  

اند که التفات آن باشد که دبیر یا شاعر معني تمام بگوید پس بر عقب به وجه مثال یا  دوگونه در قرآن هست. بعضي گفته

 . (38 ،ا وجهي دیگر بدان معني تمام کرده، التفات نمایند اِماّ به صریح لفظ امِّا به کنایت« )همانبه وجه دعا ی

در       رادویاني  بر خلاف  نمونهوطواط  آیات  آوردن  از  فارسي  نثر  و  نظم  کنار  در  و  ندارد  تعصّب  عربي  و شواهد  ها 

بسیاری از بلاغیون از    ةها مورد استفادعربي او بعد  هایقرآني و حدیث نبوی و کلام صحابه نیز مثال آورده است. مثال 

 الاعجاز قرار گرفت. الایجاز في درایهجمله فخر رازی در نهایه

قیس هر چند در تعاریف  سازی است. شمسبومي  ةدور  ةقیس رازی، یکي دیگر از آثار مهم و برجستالمعجم شمس

ر از آرای رادویاني است: »التفات آن ثّ أا در بیان مفهوم التفات، متامّ  ؛دالسحر وطواط نظر دارخود از صنایع ادبي، به حدائق

است که چون شاعر از معني خویش فارغ شد در تمام بیت اشارت به معني دیگر کند، هرچند به نفس خویش مستقل  

 .(281:  1314،شمي قیسا به معني اول تعلقي دارد« )باشد، امّ

مدارجحدائق رامي،  بدایعالبلاغالحقایق  و  هدایت  از  ه  تقلید  و  شرح  دوران  محصول  سبزواری،  کاشفي  الافکار 

های پیشین هستند. در این آثار به ذکر تعریف متداول و عام از التفات یعني؛ تغییر ضمایر اکتفا شده است. در کتاب  کتاب

تغییر ضمیر را شیوالافکار في صنایع بدایع التفات، آن را    ان دانسته و بامتأخر  ةالاشعار، نویسنده  ذکر تعریف وطواط از 

تر  ای بر المعجم و از لحاظ ارزش و مقام از آن فرو گونهداند. این کتاب در حقیقت شرح قدما مي  ة ای کهن و ویژشیوه

آوری چنداني در آنها به  السحر است و نونویسي و نقل مطالب المعجم و حدائقها، بازاست. در کل، »اغلب این کتاب

 (. 134: 1385خورد« )فتوحي،چشم نمي

بر کتاب  آثار دیگری را که به شیوعلاوه  به رشت کتاب  ةهای بلاغي فوق،  اند، در چهار  تحریر در آمده  ةهای درسي 

 دهیم. گروه مورد بررسي قرار مي

توان  یان، مياند. از این مهایي که تنها به معنای عام التفات؛ یعني تغییر ضمیر و شخص اشاره کردهگروه اول؛ کتاب 

از زیب سخن محمود نشاط، معاني بیان غلامحسین آهني ذیل مباحث علم معاني،  نگاهي تازه به بدیع از شمیسا، بدیع  

نژاد )نوشین( نام برد. یان کامیار و اصول علم بلاغت در زبان فارسي به قلم عبدالحسین رضاشناسي وحیداز دیدگاه زیبا

 الیه به آن اشاره کرده است.  را جزو علم معاني دانسته و ذیل مبحث تاخیر مسند  نوشین نیز همانند آهني التفات

 اند.گروه دوم؛ آثاری که علاوه بر معنای عام التفات، به انواع دیگر آن نیز پرداخته 

شمس محمدحسین  میرزا  ابدعحاج  خود،  کتاب  در  شده  مطرح  صنایع  بیشتر  تعاریف  مفتاحالعلما،  از  را  علوم، الالبدایع 

بدایعالمفتاح، حدائقتلخیص و  نمونهالسحر  با  را  آنها  و  وام گرفته  آثار بلاغي عربي و فارسي الافکار،  از  ها و شواهدی 

انتقال از طرق سه گانالعلما نیز مانند بسیاری از کتابآراسته است. شمس م، خطاب،  کلام )تکلّ  ةهای بلاغي، التفات را 

 ر.ک:هایي از قرآن، فنوني همچون »تذییل و تتمیم« را نیز ذیل التفات قرار داده است )مونهغیبت( معرفي کرده و با ذکر ن

تاز نوع  میرزا عبدالعظیم  .(76:  1328گرکاني،  )انتقال ضمایر(  التفات  به معنای عام  اشاره  نیز ضمن  البدیع  خان، صاحب 

ز گویند، آن است که معني تمامي ادا کنند و بعد به  کند: »بدان که نوعي از التفات که آن را تذییل نیدیگری نیز یاد مي

 .(21: 1308طریق تمثیل و تاکید یا دعا به معني مزبور رجوع نمایند« )قریب، 
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  همایي دوم کتاب فنون بلاغت و صناعات ادبي نیز به طور مفصل به معرفي صنعت التفات پرداخته شده است.  در بخش  

علم معاني قابل بررسي هستند،    ةپس در قالب دو نکته به انواعي از آن که در حوزو س  27التفات را به دو نوع تقسیم کرده

بر    اشاره کرده است: بود که فعل غایب را  نثر قدیم معمول  التفات شمرده شود، آنچه در نظم و  »ممکن است از قبیل 

فات شمرد، آنچه در نثر امروز کردند در حالتي که فاعل هر دو یکي بود... و نیز ممکن است از قبیل التمتکلم عطف مي

مثلاً مي  که  متداول است  عالي  هم  نمود و خدمت  بسیار  کار سعي  در فلان  بنده  »من  به جای    یابشرفنویسیم:  شد« 

 .(298-2/293:  1361« )همایي،نمودم و شدم

در   اسفندیاری  خود،هوشمند  بدی  کتاب  در  مطرح  معاني  علم  »اصطلاحات  ذیل  التفات  از  نوع  دو  ذکر  پرداخته  به  ع« 

در حوز  28است. را  التفات  نویسنده، طرح صنعت  که  است  معنا  بدین  شایسته  ةاین  معاني،  ميعلم  در  تر  است.  دانسته 

شناسي  اند. زیبا پیشین داشتههای  آوری انواع التفات مطرح شده در کتابنهایت باید به آثاری اشاره کرد که سعي در گرد 

این آثار به شمار    ةگر و نقد بدیع از فشارکي، از جملبدیع در زبان فارسي از کاردازی، فن  سخن پارسي )بدیع( از کزّ 

 آیند.مي

 اند.فان آنها به معرفي انواع جدیدی از التفات اقدام کردهسوم؛ آثاری که مؤلّگروه      

دی نو و مبتکرانه به این گرداني(، با دیآرایي، نویسنده علاوه بر نامگذاری جدید برای التفات )شیوهدر کتاب هنر سخن

آرایه نگریسته است و علاوه بر دگرگوني شخص و ضمیر، به ذکر انواع دیگری از التفات پرداخته که برای اولین بار، در  

 نویسنده برای تمامي انواع التفات از شعر معاصر شواهدی را ذکر کرده است.  29این کتاب مطرح شده است.

یا     به  که  آثاری  چهارم؛  زبانگروه  مباحث  حوزری  آن    ةشناسي،  به  نو  دیدی  با  و  داده  گسترش  را  التفات  معنایي 

مينگریسته میان  این  از  زباناند.  از  کتاب  دوم  جلد  به  )توان  ادبیات  به  صفوی،شناسي  آثار 2/137:  1380ر.ک:  و   )

 لب دریا و در سایه آفتاب اشاره کرد.  ةنامداریان همچون؛ سفر در مه، گمشدپور

 های دیگر آن فات و نامالت -4

تفکیک حوزه به عدم  توجه  برههبا  در  بلاغي  از های علوم  برخي  در  ادبي  فنون  و  اختلاط صنایع  بلاغت،  ادوار  از  ای 

انتظار نخواهد بود. از آنجا که بیشتر بلاغیون در آغاز شکلکتاب   ة گیری علوم بلاغي بین سه حوزهای بلاغي، دور از 

ها و فنون ادبي را با یکدیگر خلط کرده و یا نام  و بدیع تمایزی قائل نبودند، بسیاری از آرایه  بلاغت؛ یعني معاني، بیان

کند؛ زیرا  صنعت مورد نظر ما نیز صدق مي  ةله دربارأاند. این مسبرخي فنون را به عنوان نام دیگر یک آرایه مطرح کرده

 شویم.رو ميبرای صنعت التفات روبه های متعددهای بلاغي عرب با انبوهي از ناممل در کتابأبا ت 

ابن      روزگار  تا  صنعت  ابواین  همچون؛  کساني  آثار  در  و  نگرفت  خود  به  »التفات«  نام  )معتز  الفراء  210عبیده  هـ(، 

شد. قابل ذکر است که مجاز مطرح شده از سوی این بلاغیون با  نام »مجاز« خوانده ميهـ( با  276قتیبه ) هـ( و ابن207)

ابنمجاز   توسط  البدیع  کتاب  نگارش  از  پس  داشت.  تفاوت  حقیقت(  مقابل   =( بیان  علم  در  نام  موجود  بتدریج  معتز 

توان مورد  ع و مختلف را در چهار گروه ميهای متنوّالتفات و اسامي دیگری بر این صنعت ادبي نهاده شد. این نامگذاری

 بررسي قرار داد: 

منقذ  هـ( و ابن312وهب )اثیر، ابناند. ابنالتفات و ماهیت ذاتي آن برگزیده شده  ها بر اساس معنای لغویبرخي از نام  -1

نام    ت شیوع اینشاید علّ  .(200تا:منفقذ، بي)ابن  اند« خواندههـ( در آثار خود، التفات را با نام »صرف« و »انصراف574)
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لتفات ارائه داد و در تعریف خود، اصطلاح »انصراف«  معتز در البدیع برای اابندر میان بلاغیون، ناشي از تعریفي باشد که  

  1952معتز،)ابن   31«الْم خَاطَبَةُِوَُمَاُي شْبِه ُذلکُُليوَُعَنُْالْإِخْبَارُِإُُِالْأَخْبَارُُُِيه وَُانْصِرَاف ُالمتکلمُعَنُْالْم خَاطَبَةُِإِلرا به کار برد: »

:58.) 

هـ( در العمدة و فخر  456رشیق قیرواني )اند. ابنالتفات وضع شده  ها بر مبنای معنای اصطلاحيبرخي دیگر از نام  -2

های تتمیم، احتراس و تکمیل، تذییل و استطراد خواندند  ، التفات را به نامالاعجازةالايجازُفيُدرايةنهايهـ( در  606رازی )

 در هم آمیختند.  -به ویژه اطناب  -و از این طریق التفات را با مباحث علم معاني

ها »اعتراض«  گیرند. یکي از این نامگذاریمعنای لغوی و اصطلاحي التفات را در بر مي  ةها، هر دو حوز رخي از نامب  -3

( الحاتمي  بلغای عرب،  میان  از  ابو388است.  )هـ(،  بغدادی  ابن517طاهر  و  )هـ(،  قیرواني  در  456رشیق  را  التفات  هـ( 

رسد که بعضي از بلاغیون، بین التفات و اعتراض  ه نیز ضروری به نظر مياند. یادآوری این نکت قالب این نام به کار برده

های او کاملاً آشکار  ا از نمونهامّ   ؛خوانداگرچه التفات را با نام اعتراض ميالعمدةُُرشیق قیرواني در  اند. ابنتمایز قائل شده

التفات مي باشد. او از این گونه  است، اعتراضي را از نوع  تغییر خطاب صورت گرفته  یا  تغییر ضمیر و  داند که در آن 

 .(57: 2،ج1424کند )قیرواني،اعتراض با نام »التفات ملیح« یاد مي

 َـالثَّم نَّأِ  31 ت سَمعِی إلَِی ترَْجُمَانأَحْوَجَ        -ـــــهاغْتَـلِّ وَ بُ-ينَ ــــــــانِـ

برخي   سوی  از  که  دیگری  عزالدینعنوان  همچون  عبدبلاغیون  )بن  )660السلام  زملکاني  و  کتاب  727هـ(  در  هـ( 

باشد. تلوین به معنای دگرگوني و  هـ( برای التفات به کار رفته »تلوین یا تلوّن« مي727الکاشف عن اعجاز قرآن )البرهان

 بلکه با معنای اصطلاحي التفات نیز تناسب دارد. ؛از رنگي به رنگ دیگر شدن است که نه تنها با معنای لغوی تغییر و

نام  -4 از  آمدهبرخي  وجود  به  عرب  کلام  در  آن  کاربرد  نوع  جهت  به  التفات  ميهای  گروه  این  از  به  اند.  توان 

دانند و از این جهت،  زبان عربي مي  ةالتفات را ماهیت متهوّراناثیر  العربیه« اشاره کرد. بلاغیون عرب از جمله ابن»شجاعه

ُالرجلَُُُوُذاکُانُّقدام هيُالاَُُنُالشجاعةَلأّلکُُماُسميُبذوُانُُّالعربيةِجاعة ش ُيُايضاًوُيسمّاند: »را بر آن نهاده شجاعةالعربيهنام 

ُبهُدونَُُُصُّختَتَُُالعربيةَُُاللغةَُُ؛ُفانَّفيُالکلامُُِهُسواهُوُکذلکُهذاُالالتفات ُدَرَّوَتَدُماُلاُيَرَّوَتَغيرهُوُيَُُه طيعَستَماُلاُيَُُب رکَيَُُالشجاعَ

القری، نیز در این باره توضیح ابن اثیر را   ّ الحامضي، استاد علوم قرآن دانشگاه ام  .(2/4:  1358اثیر،« )ابن اللغاتُُِنَغيرهاُمِ

به کاری ميمي بر مرکبي ميآورد که: شخص شجاع دست  و  ندارند، کاربرد  نزند  را  آن  انجام  شیند که دیگران جرأت 

  .(39تا: خوردارند )الحامضي، بيخواهد که تنها اعراب از آن برصنعت التفات در کلام نیز جرأتي مي

  ةاند تا برای واژهای بدیعي فارسي نیز گاه نویسندگان سعي بر آن داشتههای بلاغت عربي، در کتابعلاوه بر کتاب    

ا کزّعربي  منظور،  این  به  بیابند.  فارسي  برگرداني  زیبالتفات،  در  »واازی  )بدیع(  پارسي  سخن  محمّ شناسي  و  د  نگری« 

هنر سخن در  »شیوهراستگو  واژآرایي  به جای  را  برده  ة گرداني«  کار  به  واالتفات  عنوان  لغوی  اند.  معنای  بر  ناظر  نگری 

 همراه با توسّع معنایي است.   گرداني ناظر بر معنای اصطلاحي آنالتفات و شیوه

 التفات و اقسام آن   -5

های بلاغي، از انواع التفات سخني به میان نیامده است و تمامي آنچه ذکر شده ذیل تعریف و معنای اصطلاحي  در کتاب

کتاب در  که  تغییراتي  انواع  ابتدا  بخش،  این  در  گرفته است.  قرار  عنوانالتفات  به  فارسي،  و  بلاغي عربي  تعریف    های 
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دهیم و در خلال  های جدید مورد بررسي قرار ميایم، در قالب نامگذاریاند و پیشتر به آنها اشاره کردهالتفات ذکر شده

 کنیم.اند، اشاره ميآن به انواع جدیدی که محققان معاصر و نگارندگان این سطور به آنها دست یافته

 کاربردی زبان  ة گردانی گونوا -5-1

 هاني بافت و ساخت که ناگهان از بافتي سخته و ادبي به بافتي شکسته و عامیانه تغییر کند.  دگرگوني ناگ 

 ها آسای عمارتعصر عظمت غول

 و دروغ                   

 های عظيم سنگی عصر رمه

 ها ترین سکوتبارو وحشت

 های عظيم انسانیکه گلههنگامی

 رفتها میبه دهان کوره

 و حالا اگه دلت خواست 

 تونی با یه فریادمی

 گلویم پاره کنی 

 .       )شاملو( دیوارا از بُن مسلّحن

 گردانی گفتگویی )خطابی(وا -5-2

تغییر مي پیاپي  گوینده  التفات، جهت خطاب  از  نوع  این  گونهدر  به  اشیاء  کند،  یا  اشخاص  غزل،  یک  بافت  در  که  ای 

 دهد.  مورد خطاب خود قرار ميمتعددی را 

 بـه بـــازار آیــی  تـوود چـون  قيـمت گل بـر

 بــه نصـــيحت گفــتم  ای دلچـند بار آخـرت 

 حدیـث گل و ســـنبل نـــکنی  ای بـاددیـگر  

 

 و آب شيرین چو تو در خنــده و گفتــار آیـــی 

 دیـده بـر دوز نبـــاید کـــه گـرفتـــار آیـــی  

 گر بر آن سنـبل زلـــو و گــل رخـــسار آیــی

 )سعدی(                                                 

 گردانی دستوری )نحوی(وا -5-3

 عطف کردن فعل غایب بر فعل متکلم یا مخاطب در حالي که فاعل هر دو یکي است.  -5-3-1

ــز  دادی ــه طن ــه ب ــده و آنگ ــل وع ــه وص ــتب  گف

 

 چيزی که کس نيافت تو از من مــدار چشــم  

 )ابن زهری مروزی(                               

ازی و فشارکي در پذیرفتن این ساخت نحوی خاص به عنوان  است که برخي از بلاغیون؛ همچون همایي، کزّ قابل ذکر  

ای  دانند. از سوی دیگر این ساخت نحوی به عنوان گونهنوعي از التفات تردید دارند و آن را حذف ضمیر به قرینه مي 

این رو، از  دارد.  استان خراسان رواج  نواحي جنوب  برخي  نبوده و ذیل   زباني در  تغییری خلاف عادت  این واگرداني 

 گنجد.التفات نمي

 گرداني در ضمایر )اول شخص، دوم شخص و سوم شخص(  وا -5-3-2
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 از تکلم به غیاب: 

ــين مــــنای  ــز کمــ ــحرا کــ ــاه صــ  آن روبــ

 

ــد  ــر بریدنــ ــتين شســ ــرای پوســ  بــ

 )مولوی(                                            

 در عدد )مفرد، مثني، جمع(گرداني وا -5-3-3

 گرداني در حروف اضافه وا -5-3-4

 گرداني در زمان فعلوا -5-3-5

 گرداني در حالت دستوری وا -5-3-6

 کاربرد اسم به جای ضمیر -5-3-7

 کاربرد دو اسم هم معنا به جای یکدیگر. -5-3-8

واگرداني  سایر  بخش،  این  دوم  و  اول  موارد  جز  شعر  به  در  دستوری،  دیده  های  کریم  قرآن  بافت  در  بیشتر  و  عرب 

 شود که پرداختن به آنها نیازمند مجالي دیگر است.مي

 گردانی معنایی وا -5-4

برد؛ زیرا  ای که خواننده از ظاهر کلام پي به تغییری نميدهد. به گونهمعنایي کلام رخ مي  ةاین نوع از تغییرات در حوز

ل و تغییری  و تغییری مشاهده نشده، بلکه در معنا و مفهوم سخن تحوّ  در ساختمان نحوی و بافت جملات، دگرگوني

تنها از راه دقت و تأشود. درک و فهم این تغیاحساس مي پذیر است. این نوع از  ل بسیار در معنا امکانمّ یرات معنایي 

 گیرد: التفات نیز اشکالي را در بر مي

ش  -5-4-1 به  مستقل  بیت  یا  مصرع  قالب  در  عبارتي  تصرذکر  به  دعا  یا  مثل  اتمام  یوه  از  پس  کنایه  یا  به  یح  سخن، 

 ای که به مطلب قبلي مرتبط باشد. گونه

 ها تمام است وای که معني در یکي از مصرعساختار بسیاری از ابیات سبک هندی مبتني بر این نکته است. به گونه    

کدکني نام »اسلوب معادله« را بر این شیوه گذارده عيیید و تقریر معني اول است. شفیمعني مصرع دوم تمثیلاً در جهت تأ

اسلوب    . ...اندبعضي آن را تمثیل خوانده  .ام برای استفاده در سبک شناسيتهخعمد سامعادله را من بسلوب  ا »گوید:  و مي

را حتي    هیچ حرف ربط یا شرط یا چیز دیگری آنها  ،از لحاظ نحوی مستقل باشند  معادله این است که دو مصرع کاملاً

نحو(   لحاظ  به  فقط  )نه  نکندبه  معنا  مرتبط  مسلّ  .(64-63:  1366کدکني،شفیعي)«  هم  و  غالب  معادله عنصر  ط  اسلوب 

مي مَثَل«  به  »مدّعا  بیت  تمثیلي،  ساختار  این  به  عصر  آن  منتقدان  که  بود  صفوی  عهد  شعر  در  هندی  گفتند  سبک 

 .(268:  1385)فتوحي،

 ــم  د هــيچ کــسقدار یار هــم نفــس چــون مــن ندان

ـــ ی ـــالب فيـ ــر طـ ـــوز اگـ ـــادگی آمـ  افتـ

 

 ماهی که بر خشک افتد قيمت بدانــد آب را 

 هرگز نخــورد آبز زمينــی کــه بلنــد اســت

 

توان ابیاتي از این دست را ذیل انواع التفات قرار داد. التفات در این معنا، به ترفند »ایغال« نیز شباهت  به این ترتیب، مي

ده و ای بر اصل معني افزوم است به چیزی که معني بدون آن تمام باشد، لکن آوردن آن، نکتهدارد. »ایغال ختم کردن کلا

رسد، بین ایغال و این نوع از التفات تفاوت کوچکي  ا به نظر ميامّ  .(213:  1359« )رجایي،کلام را رونق و زیبایي بخشد
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:  1383« )شمیسا،دو جمله چندان آشکار نیستات ربط ا در التف وجود دارد: »در ایغال ربط دو جمله آشکار است، امّ

220). 

ــار ــز مــ ــه جــ ــه بــ ــار را ب ــ ــد مــ  نباشــ

 

ــار  ــد ب ــم ب ــز تخ ــد ج ــا  ب ــارد ش  ني

 الدین اسعد گرگاني()فخر                      

موضوع اول بیان کند، سپس آن را رها کرده و   ةگوینده در کلام خود، دو موضوع را بیاورد. ابتدا خبری دربار  -5-4-2

پندارد که مخالفي  بپردازد؛ زیرا ميری پیرامون موضوع دوم بیاورد. آنگاه موضوع دوم را رها کرده و به موضوع اول  خب

القرآن این نوع را  اصبع در بدیعابيشود. ابنکند و یا علت آن را از او جویا ميسخن او را رد کرده و در آن تردید مي

« از وصف انسان منصرف  انُالانسانُلربِّهُِلَکنودٌُوُانّهُعليُذلکُلشهيدٌُدر مثال » گوید: »»التفات ضمایر« نامیده است و مي

و به وصف پروردگار پرداخته است، آن گاه در حالي که از وصف پروردگار منصرف شده، به وصف انسان پرداخته و 

 .(146:  1368اصبع ، ابي( و این نوع التفات خوب است« )ابن8« )عادیات/ وُانّهُلحّبُالخيرُِلشديدٌگفته: »

حال و هوای معنایي سخن را یکباره و ناگهان دگرگون کردن و خواننده را به حال و هوای معنایي دیگری    -5-4-3

 افکندن.

ـــيرد ـــبا بـم ـــوی زی ـــون قـ ـــه چ ـــيدم ک  شن

ـــی ـــه مـوج ـــند ب ـــها نـشي ـــرـ تن ـــب م  ش

 در آن گوشـــه چنـــدان غـــزل خوانـــد آن شـــب

 بــرآمــــد چـــــو روزی ز آغـــــوش دریـــــا

   تـــو دریــــای مــن بــــودی آغـــوش واکـــن

 

ـــنده  ـــردفــریبـ ـــا بـمـيـ  زاد و فــریـب

ـــه ـــردرود گــوش ـــنها بـمي  ای دور و ت

 هـــا بـميـــردکـه خـــود در مـــيان غـزل

 شــبی هـــم در آغــــوش دریـــا بـميـــرد

 خواهــد ایــن مــرغ زیـــبا بـميــــردکه می

 (یدی شیرازیحم)                                 

با توصیف صحن این غزل را  امّ  ة شاعر  ادامه داده است،  این شیوه را  به آخر  تا بیت یکي مانده  ا  مرگ قو آغاز کرده و 

ت در بیت  سازد؛ زیرا خواننده با دقّزده ميناگهان در بیت پایاني، حال و هوای سخن را بر هم زده، خواننده را شگفت

 قو در تمام ابیات قبل، خود شاعر بوده است. شود که منظور ازآخر، متوجه مي

خوریم که التفات را از تنگنا و  ن معاصر بر مياقجدا از این انواع معنایي به نوع دیگری از التفات در آثار محقّ   -5-4-4

. دهدها رها ساخته و در ارتباط ابیات با یکدیگر و بر مبنای محور عمودی شعر مورد توجه قرار ميبیتتک  ةمحدود

اند. التفاتي که در طول یک غزل  نامداریان نخستین بار ضمن تحلیل اشعار حافظ به این نوع از التفات اشاره کردهپور

  ای که افتد و ممکن است چندین بار گردش کلام صورت بگیرد، به گونهای دال بر تغییر مخاطب اتفاق ميبدون قرینه

بیت دیگر خطاب به کسي دیگر، به طوری که در بسیاری موارد    »یک یا چند بیت خطاب به کسي باشد، یک یا چند

کند و شاعر ممکن است در حالي که  ا هویت مخاطب یا مخاطبان تغییر ميامّ  ؛کندمخاطب از نظر دستوری تغییر نمي

  گوید، گاهي معشوق، گاهي زاهد، گاهي شیخ غایب با مخاطبان عمومي شعر خود یا در خطاب با خود سخن مي ةدربار

چندین بار در طول شعر صورت    و صوفي و پیر و...یا دوستي را مستقیم مورد خطاب قرار دهد و این تغییر مخاطب

  .(204: 1384یان،نامدار« )پورگیرد

 معنایي کلام بیابد.   ةخواننده باید این تغییر را با هوشیاری در زمین
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ابی میان  در  و  بوده  ظریف  بسیار  که  آنجا  از  التفات  نوع  قرینهاین  است،  پنهان  اختیار  ات  در  مخاطب  تغییر  بر  دال  ای 

افزاید،  شود و در ظاهر، شعر را از جهت معنا گسسته نشان داده و بر ابهام آن ميگذارد، بدشواری دریافته ميخواننده نمي

 به عنوان مثال در غزل زیر از حافظ .(219« نام دارد )همان، پاورقيالتفات مخفی»

ـــرک شـــير ــر آن ت ــا رااگ ــه دســت آرد دل م  ازی ب

 بده ســاقی مــی بــاقی کــه در جنــت نخــواهی یافــت

 آشــوبفغان کــاین لوليــان شــو  شــيرین کــار شــهر

 ز عشـق نـــاتمام مــا جـــمال یــار مسـتغنـــی اســت

 حدیث از مطــرب و مــی گــو و راز دهــر کمتــر جــو

 افزون که یوســو داشــت دانســتم من از آن حسن روز

 ین دعــا گـــویم اگـر دشـنام فـــرمایی و گـــر نفـــر

 نصيحت گوش کن جانا که از جان دوست تــر دارنــد

 غزل گفتی و دُر سفـتی بيا و خــوش بخوان حــافظ

 بــه خــال هنــدویش بخشــم سمرقنـــد و بخـــارا را 

 کــنار آب رکنــــاباد و گـلگـــشت مــصــــلا را

 چنان بردند صبر از دل کــه ترکــان خــوان یغـــما را

 ت روی زیبا رابه آب و رنگ و خال و خط چه حاج

 که کس نگشود و نگشاید به حکمــت ایــن معمــا را

 عـــصمت بــرون آرد زليخــا را   ةکه عشـــق از پــرد

 جواب تـــلخ می زیبـد لـب لعـل شـکرخــــا را

 جـوانـان ســـعادتـمنــد پــنـد پيــر دانـــا را

 را  د ثـریـاقنـظـم تــو افـشـانـد فلـک ع  کـه بـر

   

های  از شخصیت  8و مصرع دوم بیت  1،3،4هایمخاطب دوم شخص »تو«؛ یعني ساقي است. در بیت  2،5،7،8هایدر بیت

لولیان شوخ شیرین از: ترک شیرازی،  »او« که عبارتند  آمده  غایب  میان  به  دانا و جوانان سعادتمند، سخن  پیر  یار،  کار، 

از بیت بیان دیگر در نیمي  به  با مخاط است.  با غایب و در نیمي دیگر  توجه  ها  بیانگر  ب سخن گفته شده و این خود 

 حافظ به صنعت التفات است. 

  Invocation آرایه استمداد -5-4-5

. فرهنگ اصطلاحات ادبي سیما داد و فرهنگ نظریه و نقد  ها نام بردوارهتوان به عنوان یکي از التفاتاستمداد مي  ةرایآاز  

بلاغي هستند که از این آرایه یاد کرده و آن را از صور   -های ادبيهنگالدین کزازی تنها فریان و جلال ادبي از سعید سبز

اند: »استمداد در اصطلاح ادب از صور التفات است که به موجب آن شاعر برای سرودن شعر خود  التفات به شمار آورده

 (  26: 1375جوید« )داد،ای خاص مدد مياز نیرویي غیبي یا خدا یا الهه

استمداد )التفات( در شعر فارسي   ةهای کاربرد آرایشیرین وحشي بافقي یکي از بهترین نمونه  و  آغاز منظومه خسرو

 باشد:مي

ـــه ــی سينــــ ـــروزای ده آتـشالهــــ  افــــ

ــر دود ــينه پـ ــردان سـ ــعله گـ ــر شـ ــم پـ  دلـ

 

ــوز     ــه س ــی وان دل هم ــينه دل  در آن س

ـــتن آتـش ــه گف ـــن ب ـــم ک ـــودزبـان  آل

 

بپذ  استمداد  برای  را  تعریف  این  تنها در صورتي مياگر  با  یریم،  ابتدای سخن  دانست که  التفات  از  نوعي  را  آن  توان 

سي آغاز شود و در ادامه حتماً تغییری در روال کلام، مانند تغییر جانب خطاب،  خطاب به پروردگار یا هر نیروی مقدّ 
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ساقي و دو بیت دیگر خطاب  دگرگوني ضمایر و... ایجاد گردد؛ مانند مثنوی زیر از جامي که دو بیت نخست خطاب به  

 به مغنّي است:

ـــام گيتـی ـــاقی آن جـ ـــده سـ ـــمابــ  نـ

ـــيم ده ـــتی رهایـ ـــتی ز هسـ ـــه مســ  بـ

 نــــوازدل بــــزن مطــــرب آن نغــــمة

 بــــند جــــامی زبــــان مــــقالفـــرو

 

 کـــه هســـتی ربایســـت و مســـتی فــــزای 

ـــم ده  ـــق آشـنایيـ ـــتان عشـــ ـــه مسـ  بـ

ـــرد ـــه در پـ ـــود پرده ةکـ ـــاز    دل بـ   سـ

ــال      ــخن را مج ــا س ــت اینج ــگ اس ــه تن  ک

                            

 در غیر این صورت، استمداد تفاوتي با منادا نخواهد داشت.

 گردانی وزنی )دگرگونی و تغيير ناگهانی وزن در شعر( وا -5-5

ناگهاني وزن روبه تغییر  با  با یک    ةعر، سرودای که شا شویم. به گونهرو ميگاه در هنگام خوانش یک شعر  خویش را 

منتظره، وزن را تغییر داده و با وزني جدید کلام خود را  ی کلام و به طرزی غیرکند، ناگهان در اثناوزن خاص آغاز مي

ا نه چندان آسان؛ بویژه که خلاف سنت  دهد. »این تغییر وزن به اقتضای تغییر مضمون، امری ضروری است، امّ ادامه مي

)وحید ک است«  این  .(78:  1367امیار،یان  صورت  بنابراین،  مضمون  تغییر  سبب  به  اغلب  که  را  وزني  تغییرات  گونه 

با مقولگیرند، ميمي ما،  نظر  تغییر وزن مورد  قابل ذکر است که  آورد.  به شمار  التفات  نوع  از  تفاوت  ذو  ةتوان  بحرین 

 دارد.

التفات است. صنعت التفات با ایجاد تغییرات    بارز صنعت  ة های رایج، مشخصتها و مخالفت با سنّشکستن هنجار

غیر و  توجه خواننده ميناگهاني  و جلب  برجستگي سخن  روال عادی کلام، سبب  و  روند  در  بنابراین، منتظره  گردد. 

مي شمار  به  بدعت  نوعي  و  دانسته  نادرست  را  وزن  تغییر  عروضیان،  از  بسیاری  چنین  امّ  ؛آورنداگرچه  که  آنجا  از  ا 

هایي از آن به عنوان نوعي  در ادب فارسي کاربرد داشته است، به نمونه  ،ی اندک و استثنایيچند در موارد  هر   ، یشگرد

 نماییم.از التفات، اشاره مي

سلمان ساوجي، در خلال وزن اصلي )مفاعیلن مفاعیلن فعولن( اوزان دیگر نیز به   جمشید و خورشید   ةدر منظوم

های عاشقانه رسیده  های تغزلي و دلگویهر خلال مثنوی خود، زماني که به بخشکار رفته است. به بیان دیگر شاعر د

است، متناسب با مضمون کلام، قالب و وزن خشک مثنوی را رها کرده و از زبان لطیف غزل و اوزان خاص آن یاری  

 غزل سروده است. مثنویخود را در قالب  ةای منظومجسته و به گونه

 سـفـــتک مـیهـــمی نـاليــــد و دُرّ اشـــ

 گفتم خيــال وصــلتز گفتــا بــه خــواب بينــی

از دیــــده مـیملـک  رانـــدزاده سـرشـــک 

 ای دارم که گر خواهم بيــان کــردنمطول غصه

 

 گفت:به زاری ایـــن غـــزل بــا خــویش مـــی 

ـــنی ــا در آب بي ـــتز گفت ـــال روی ــتم مث  گف

 خـــواند:روان چـــون آبز بـيتـــی چنـــد می

 د شرح آن کردن  به صدطومار و صد دفتر نشای

 

 علاوه بر غزل، گاه به مناسبت در میان این منظومه، رباعي نیز به کار رفته است: 

ــرد ــر بخـ ـــت آن پيـ ـــلک را در دو بيـ ـــن زد:  مـ ــوزون داد و ت ـــوب و م ــوابی خ  ج
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 لازم نــــبود کـــه آنــــ ه دولـــت بایــــد

ــد ــد نای ــه بای ــان ک ــو را چن ــه ت ــاید ک  ش

 

 چنـــان بنـــمایدنقـــش فلـــکی هـــم آن

ـــنانبا ـــو را چ ــه ت ــد ک ـــایدی ـــد ش  که آی

 

مستزاد و... را ابداعي نو و مثنوی، رباعي  هایي همچون غزل ن که قالباخلاف نظر بسیاری از معاصرب، بربه این ترتی

مي معاصر  شاعران  ابتکار  و  ذوق  نمونهحاصل  از  منظوم دانند،  چون؛  مي  ةهایي  بر  قالبفوق  این  کاربرد  که  های  آید 

 ی پیشینیان خود هستند. خوار خوان گستردهین، ریزهشه در آثار کلاسیک و کهن ما داشته و معاصرشعری، ری

 

 بلاغی التفات    -های ادبی کارکرد -6

آید. با هر خروجي که  التفات با خروج از عادات زباني و معنایي و در هم شکستن ساختارهای معمول کلام به وجود مي

گردد که این خروج و برهم زدن نظم عادی کلام به چه سبب ایجاد ین پرسش مطرح ميگیرد ااز هنجارها صورت مي

التفات مبحثي    ةگویي به این پرسش، در بخش بررسي آرایشده است؟ بسیاری از بلاغیون عرب و ایراني به منظور پاسخ

-به بیان ارزش فني و فواید و زیبایي بلاغت، نخستین کسي که اند. از میان عالمان را ذیل عنوان »فواید التفات« بیان کرده

التفات،   پیرامون  توضیح  و  آیات  تفسیر  الکشاف ضمن  در  او  بود.  قرآن، زمخشری  بزرگ  مفسر  پرداخت،  التفات  های 

فاید فایده مطرح کرد؛  این صنعت دو  فاید  ة برای  و  فاید  ة عام  بیداری و هوشیاری    ةخاص.  نزد زمخشری  التفات  عام 

اثیر نیز  الصنایع »لکلِّ جدیدٍ لذّه«. ابننشاط آوردن او است؛ زیرا بنا بر قول معروف مؤلف بدایع خواننده و برسر شوق و  

ليُعَُُذلکُدليلٌُُنَّاليهُفاُُِصغاءِلاِوُايقاظاًُلُُِالسامعُُِنشاطِلُُِاذاُلمُيکنُالاُتطريهًگوید: » به این ویژگي التفات اشاره کرده و مي

اسلوبٍمُُِلُّمِيَُُعَالسامُُِنَّاَ غيرِاُُِل قِنتَيَفَُُواحدٍُُنُ تمامي  2/4:  1939اثیر،)ابن  32.«..لاستماعِلُُِنشاطاًُُدَجِيَلُُِهِليُ ترتیب،  این  به   )

ا پیرامون  اند. امّ التفات اشاره کرده  های بلاغي سنتي و معاصر فارسي و عربي، به پیروی از زمخشری به این کارکردکتاب

اند و غیون پس از او نیز به طور جداگانه به توضیح و شرح آن نپرداختهفواید خاص التفات نه تنها زمخشری، بلکه بلا

اند. تنها ضمن تفسیر آیاتي از قرآن که صنعت التفات سبب برجستگي آنها شده است، به بیان این فواید خاص پرداخته 

  بخشداطب شأن و منزلت مياثیر ذیل تفسیر آیات به فواید آنها نیز اشاره کرده است: »التفات به مخ به عنوان مثال ابن

(. با تغییری که از  6)دخان/  گیرد ای در اختیار شنونده قرار ميلاعات ارزنده(. با کاربرد اسم به جای ضمیر اط4ّ)حمد/

التفات به دیگران نشان ميدوم شخص به سوم شخص صورت مي ه چقدر به زشتي رفتار  دهد که مخاطبین اولیّگیرد، 

تغییر از    ة به واسط  –ای آشکار از جانب گوینده  (. نشانه22)یونس/  شودان روی برگردانده مي کردند، به طوری که از آن

( التفات با چرخش ناگهاني  9افتد همه از آن او است )فاطر/که هرآنچه اتفاق مي  -اول شخص مفرد به اول شخص جمع

  .مان، ذیل این آیات(گیرد« )هاید، آن شخص را به باد طعنه ميبه شخصي که شما با او صحبت کرده

دیدگاه با  آن  تلفیق  و  التفات  معنایي  توسّع  گرفتن  نظر  در  با  ما  قدما،  سوی  از  شده  مطرح  فواید  بر  های  علاوه 

 شماریم:  های دیگر التفات را چنین بر ميشناسي، کارکردنویسان معاصر و اصطلاحات زبانبدیع

 سازی زدایی و برجستهگریزیز آشناییهنجار -6-1

شود؛ زیرا »التفات روند و روال آشنا، عادی و سازی کلام ميزدایي و سپس برجستهگریزی، آشنایيتفات سبب هنجارال

انگیزد،  سخن را که جان و جوشي ندارد و از همین رو توجه، تعجب و خرسندی خواننده و شنونده را بر نمي  ةهر روز
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سازد و  انگیز مينماید و تازگي و برجستگي، آن را تعجب برجسته ميزدایي آن را تازه و  زند و با همین آشنایيبر هم مي

دلنشین و ذوق انگیزه و تعجب توجّ را  آن  نیز  )راستگو، پذیر ميی  نیز،  الدین طخواجه نصیر  .(217:  1382گرداند«  وسي 

تر؛ و علت انفعال  مخیّل  تر،تر و لذیذ تر و مستبدعگوید: »هر چه غریببخش دانسته و ميتانگیز و لذّ غرابت را خیال 

( این  590:  1326وسي،نش متوقّع باشد...« )طسد یا رسیدنفس از آنچه مغافصةً به او رسد، بیشتر بود از آنچه بتدریج ر

عام زمخشری دانست هرچند در اینجا به ابعاد بیشتری از التفات    ةفایده التفات را شاید بتوان از جهتي شبیه همان فاید

 توجه شده است. 

 ایجاد ابهام هنری  -6-2

یابد  هایي است که شاعر به آن راه ميگردد؛ زیرا »ابهام اغلب حاصل تازگي فضاالتفات سبب ایجاد نوعي ابهام هنری مي

منتظره خود، متن زدایي و تغییرات ناگهاني و غیرالتفات با آشنایي  .(14:  1385صادقي، کوشد تا آن را بیان کند« )میرو مي

ابها برای شنونده  زده ميم و خواننده را شگفترا دچار  معنای مورد نظر گوینده  یا  سازد؛ زیرا کشف مخاطب حقیقي 

های ابهام متن، به معنای حقیقي که  ا خواننده یا شنونده با تلاش فکری و گشادن گرهنماید. امّیافتني مينادشوار و دست

برد. بنابراین، ابهام  ت ميیابد و از این کشف خود لذّت ميها پنهان بوده است، دس ای از عبارات و واژهپشت مجموعه

ا در اشعار کساني همچون حافظ  امّ ؛ دهدمضموني و پریشان جلوه مياگر چه در ظاهر، شعر را از نظر معنا گسسته و چند

کشف بافت موقعیت  ویل و  ة تأ های شعری آنان است »... هم انگیزترین ویژگيترین و هنریکه ابهام معنایي یکي از بارز

-نامدار« )پورکندظ و لذت بردن از آن ایجاب ميگردد و هم چنین تأویلي را برای درک عمیق شعر حافثانوی شعر مي

ها و  شود، بلکه متن، از رهگذر این نوع ابهام، پنجرهبست نميبه این ترتیب »ابهام هنری، موجب بن  .(205:  1384یان،

انگیزد و عطش او را برای  های جالب و شگفتي در او بر ميگشاید و واکنشنده جدی ميویل را به روی خوانأهای ت افق

معنا توجیه  ميتدارک  زیاد  متن  )فتوحي،شناختي  شمرده    .(27:  1387کند«  عیب  ابهامي  چنین  تنها  نه  جهت  این  از 

سبب تمایز زبان شعر    Refuterتر  کند و به تعبیر ریفاگوینده را نیز بهتر عرضه مي  ةهای تجرببلکه پیچیدگي  ؛شودنمي

 شود. از زبان زندگي مي

 افزایش انسجام متن  -6-3

نشیني عمل  گیرد و »بر روی محور همگرداني را در بر ميخود، هرگونه تغییر و وا  ةاز آنجا که التفات در معنای گسترد

هممي در  و  بیت کند  با  مصرعنشیني  یا  ميها  که  است  دیگر  یاهای  انسجام  را    توان  ابیات  میان  معنایي  انسجام  عدم 

توان این صنعت ادبي را سبب افزایش انسجام متن دانست. به بیان دیگر به سبب  مي  .(137/  2:  1380دریافت« )صفوی،

-های جانشین انتخاب ميها از الگو دهند؛ یعني »نشانهنشیني، عناصر درون یک متن را به هم پیوند ميآنکه روابط هم

اسا  بر  و  گذاشته ميشوند  کنار هم  در  نحوی  و  معنایي  قواعد  و سازهس  ميشوند  تشکیل  را  متن  و سرانجام  دهند.  ها 

آمدهای ناشي  به این ترتیب، خلاف  .(57:  1387ی،کنند« )سجودنشیني اهمیت روابط جزء به کل را برجسته ميروابط هم

ا در حقیقت سبب ایجاد تنش و انگیزش  امّ  ؛شکندميکلام را در هم    ةاز کاربرد التفات اگرچه در ظاهر ساختار و پیکر

 شود.معنایي و محور عمودی شعر و در نهایت افزایش انسجام معنایي کلام مي  ةبیشتر در متن، تقویت پیکر
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 نتيجه

با    گردد که بدیع سنتيهای صنعت التفات از دیرباز تاکنون، آشکار ميمل در سیر تاریخي، توجه به انواع و کارکردأبا ت 

زیرا شعر در سیر تکاملي خویش،    ؛گویي به نیازهای متون ادبي معاصر را نداردخود، دیگر توان پاسخ  ةهای فرسوددیدگاه

آرایهضرور تازه تاً  به وجود ميها و صنایع  را  ایستا و راکد، نميای  دانش بلاغت  بر  تکیه  با  آن آورد که  تحلیل  به  توان 

کند، علم بلاغت  شناسي شعر تغییر ميیابد و قلمرو جمال ل مي که سخن شعری تحوّ  بلکه باید به همان نسبت  ؛پرداخت

ها و به پای شعر حرکت کند و در طي این مسیر از دستاورد  شناسي، پاهای جدید جمالنیز در جهت کشف این قلمرو 

نیز بهرهپژوهش بازنگرهای علوم دیگر  با توسعه معنایي و  این اساس  بر  به یاری مفاهیم    یمند شود.  التفات  در مفهوم 

های ساختاری متن به شمار آورد که  سازی و... باید این شگرد ادبي را یکي از مؤلفهشناسي همچون انسجام، برجستهزبان

 شعر قابل شناسایي است.  ةاغلب با تمرکز بر محور عمودی و پیکر

 

 ها پی نوشت

به راست و چپ خویش است که گاه به این سو و گاه به آن سو روی   حقیقت التفات، برگرفته از نگاه کردن انسان  -1

 آورد. مي

 (144هـ: 1408« )الجوزیه،اليُاخریُلةهوُنقلُالکلامُمنُحا» -2

 ( 140م:1977« )الطوفي،الکلامُاليُغيرههوُالرجوعُعنُاسلوبُمنُاساليب» -3

این تغییر به طور طبیعي و منطقي در کلام    ة و مقدم  آنکه زمینه»التفات به طور کلي تغییر جبهه روی سخن است... بي  -4

 . (352: 1374نامداریان،از پیش تدارک دیده شده باشد« )پور

الصنایع در این باب  »تعدد معنایي التفات موجب شده که در باب جایگاه این صنعت اختلافاتي به وجود آید. بدایع  -5

یه داشته و صاحب تبیان از محسنات عرضیه و صاحب مفتاح در نویسد: »صاحب تلخیص، التفات را از محسّنات ذات مي

هر دو جا او را داخل داشته و وجه آن این است که از این حیث که مقتضای حال و مقام است از محسنات ذاتیه است و 

ست«  از این حیث که سبب زینت و آرایش کلام است، قطع نظر از آنکه مقتضای حال و مقام باشد از محسّنات عرضیه ا 

 . (183: 1388گر،)کارد

زیرا عملکرد معاني نحوی در چارچوب صورت    ؛گردنددو علم بیان و بدیع، در مجالي غیر از مجال معاني نحوی مي  -6

 گیرد.و ظاهر التفات شکل مي

7-  ( از فرآیند(: در معنيSemantic Wideningتوسیع معنایي  تاریخي یکي  تغییر معني در طول زمان شناسي  های 

گسترش معني بیابد و علاوه بر مفهوم   Bبه مقطع زماني   Aت. این امکان وجود دارد که لفظي در گذر از مقطع زماني  اس

 .(39: 1384ای نیز دلالت کند )صفوی،اش به مفهوم تازهگذشته

 .219-202: 1384ان،نامدار/ پور 352: 1374یان،نامدار/ پور 258-256: 1382: راستگو،ر.ک -8

اصمع باهلي در بصره چشم به جهان گشود و در روزگار هارون  بنعليبنقریببنهـ(: عبدالکریم216-122)اصمعي  -9

کرد و  به بغداد رفت و در همان شهر درگذشت. او یکي از بزرگان ادب و لغت بود و بیش از حد به نصّ لغوی تکیه مي

مي دوری  قیاس  باز  عیسي  احمد،  بن  خلیل  همچون  کساني  با  و  ابوجست  نحوی،  ثقفي  عمر  و  ن  انصاری  زید 
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بیان بود و به روایت کردن روح، ظریف و خوشالعلا هم عصر بوده و نزد آنها تلمّذ کرده بود. او مردی سبکبنعمرابو

دانست که چگونه در مخاطب خویش شگفتي ایجاد کند. دو  اخبار اعراب و نقل ملح آنان شیفتگي فراواني داشت و مي

که بارز  حافظ   خصلت  نخست؛  بود:  گشته  او  شهرت  شیوةسبب  دوم؛  و  قوی  بزرگاني    ة  بود.  وی  تعبیر  حسن  و  القا 

ای که شافعي در به گونه  ،دانستندنظیر مينواس نیز اصمعي را در زمان خود سرآمد و بيهمچون شافعي، اخفش و ابو

مي چنین  او  نیکوحق  عرب  از  کس  »هیچ  نپرداخگوید:  تعبیر  به  اصمعي  از  تتر  صاحب  او  است«.  متعدّأته  دی  لیفات 

غریبهمچون   النبات،  اسراره،  و  النجوم  المصادر،  القرآن،  در  لغات  آنها  تمامي  اسامي  که  دیگر  بسیاری  و  الحدیث 

 .(،ذیل اصمعي1377نامه،  الادباء و ...آمده است )لغتالجنات، معجمالفهرست، روضات

 های بشامه آبیاری شوید.چوب درخت بشامه، درختکند با اع ميکني وقتي سلیمي ما را ودآیا فراموش مي -10

 چشمان بر بقایای منزل یار افتاد، وقتي آثار منزل یار از برابر دیدگانم ناپدید شد، قلب به سوی آنها پر گرفت.  -11

 اطفالاً         (   67)غافر/ يخرجکمُطفلاًلفظ مفرد بر معنای جمع دلالت کند:  -1   -12 

 (         ظهراء 4)تحریم/ُالملائکهُبعدُذلکُظهيرکه برای مبتدای جمع، خبر مفرد بیاید:  زماني -2

برگردد:    -3 غایب  به  مخاطب  از  خطاب  جانب  که  بهمهنگامي  جرينُ وُ الفلکُ فيُ کنتمُ اذاُ (         22)یونس/  حتيُ

 بکم  

 (34-33)قیامه/  *اوليُلکُفاوليثمُذهبُاليُاهلهُيتمطيهنگامي که روی خطاب از غایب به مخاطب برگردد:  -4

 مضارع به ماضي:  ةروی آوردن از صیغ -5

ــمعواان  ــه  یســ ــارواریبــ ــا طــ ــا فرحــ  بهــ

 

ــا   ــی و م ــمعوامن ــال   یس ــن ص ــوام  دفن

 

وُلاُُُُالفضهوُُُُالذهبوُالذينُيکنزونُُزماني که دو مبتدا را ذکر کنند، سپس خبر را به یکي از آنها محدود سازند:    -6

 .(18: 1م،ج1981عبیده،( )ابو34)توبه/ فيُسبيلُاللهُهاينفقون

به ملامت من مبادرت ميو مي  -13  ما  بیند که زنان سرزنشگر  اراده کردند،  را  تو  آنها زماني که عشق غیر  کنند. پس 

 سرکشي کردیم.

مورد    -14 و همچنین  لفظ غایب  با  او  دادن  قرار  مورد خطاب  و سپس  به شخص حاضر  آن است، خطاب  نوع  از  و 

ای را مخاطب قرار داده، سپس  رار دادن شخص غایب با ضمیر حاضر و از نوع التفات است زماني که فرد، شيخطاب ق

  –دهد و از نوع التفات است که مفعول، به لفظ فاعل و فاعل به لفظ مفعول  جهت خطاب را به سوی دیگری تغییر مي

 آید. مي  -این نوع اندک است

به غیبت و از غیبت به خطاب و مانند آن است و انتقال از معنای کنوني به معنای   التفات، برگشتن گوینده از خطاب -15

 آید.دیگر نیز التفات به شمار مي

الاراک به نشاط آمد و مرا به شوق آورد. ای کبوتر همیشه در کنار جویبارهای جاری و در آن کبوتر در سرزمین ذی  -16

 خرم زندگي کني. میان باغها و بیشة

 گفت، آن صاحب دوستي قدیم که دشمني را به کمال رسانده است.ه سوی تو آمد در حالیکه سخن ميآیا ب -17

 کننده )خدا( را تکذیب نکردند؟ سالان، فناعبس در وجود سازنده )خدا( تردید نکردند؟ آیا کهنآیا بنو -18



 119/    روند تاریخي و بازنگری معنایي التفات بلاغي

 

خواهد از آن  پنداری که او ميتو مي  متکلم ذهنش از معني خالي باشد. در این هنگام  -1التفات بر دو قسم است:    -19

کند به غیر از معنایي که ذکر آن را قبلاً کرده بود. قسم دیگر آن است  شود و آن را ذکر ميبگذرد، ولي او متوجه معني مي

کند یا  شود به اینکه کسي قولش را رد ميگیرد، مثل اینکه او را شک و گماني عارض ميکه شاعر معنایي را در نظر مي

کند، یا  کند، یا سبب آن را ذکر ميگردد، یا آن را تاکید ميپرسد. پس به آنچه قبلاً گفته بود، بر ميسي از سبب آن ميک

 کند. شک را از او زایل مي

کنـد در معني بیت: زماني که ناچار به مانعي برخوردی، آن را نیکو انجام ده و فراهم نما و گاهي کسي چیزی را منـع مي

 .(510-509:  1372آورنده است )نصیری،  گرد که خودحالي

برد، مگر کسي که در دو علم مختص به قرآن؛ یعني معاني و بیـان، برتـری کسـب کـرده به عمق آن حقایق پي نمي  -20

 باشد.

 هو ان تذکر الشيء و تتمَّ معني الکلام به ثم تعود لذکره کانّک تلتَفِتُ الیه کما قال جریر»  -21

 عارضــــــيهاا تــــــذکر یــــــوم تصــــــقل 

 

 بعــــود بشــــامه ســــقی البشــــام  

 

التفات آن است که چیزی ذکر شود و معني کلام با آن تمام شود، سپس به ذکر آن برگشت شود، گویي که به آن توجـه  

 ای.کرده و روی آورده

ادام   -22 به دیگری )از ضمیری به ضمیر دیگر( و دوم؛  با جمل  ةاول؛ دگرگوني از نوعي از ضمایر  که از    کامل  ةکلام 

مرتبه:  آید. مانند سخن خداوند بلندتمثیل یا غیر آن مي  ةلحاظ معني مانند او است که به سبب تمام کردن معني، به شیو

 .رونده است«بین»و گفت: حق آمد و باطل از میان رفت، بدرستي که باطل از

 شود.اگزیر دور ميشوی. بله هر کس که در زیر خاک است، نتو از عهد و پیمان خود، دور نمي  -23

 نخست. ةانتقال از اسلوبي به اسلوب دیگر بر خلاف شیو  -24

و التفات انتقال کلام از اسلوبي به اسلوب دیگر است که به جهت شادابي و هوشیاری شنونده و تجدید نشاط او و   -25

 گیرد. حفظ خاطر او از ملالت و دلتنگي به سبب دوام اسلوبي واحد صورت مي

 . (100:  1388خوابي )طبیبیان،غم خوابید و تو نميدل، بيسرزمین اثمد به درازا کشید، مرد آسودهشبت در    -26

بر  -27 به خطاب یا  از غیبت  تفنن ادبي  »اول؛ در سخن  منتقل شوند و این عمل از لطایف  به غیبت  از خطاب  عکس 

ا با سخن قبل مربوط شود و  ود مستقل باشد، امّ است. دوم؛ سخن را تمام کنند، آنگاه جمله یا مصرع یا بیتي بیاورند که خ

 .(2/293:  1361موجب حسن کلام گردد« )همایي،

اول؛ گوینده در سخن از غیبت، خطاب و متکلم به سوی دیگر برود. دوم؛ شاعر یا نویسنده در سخن معنا را تمام    -28

ا یا پوشیده به وجهي به آن ستقل باشد؛ امّبیاورد، سپس به دنبال آن قرینه، مصرع یا بیتي ذکر کند که به خودی خود م

 .(198-197: 1388معني التفات نماید )اسفندیاری، 

  از یک شخص به شخص دیگر است. نمونةمتناظر ساخت سخن  سازی ناگرداني، دگرگونشیوه  ةترین گون»آشکار  -29

شیوه از  بي دیگری  را  خواننده  ناگاه  گوینده  که  است  آنجا  اگرداني،  چنین  بافتي  آنکه  و  از ساخت  باشد،  داشته  نتظاری 

تری بدو و به سخن  سخته و ادبي به ساخت و بافتي شکسته و عامیانه در افکند و با این دگردیسي، حال و هوای خوش
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معنایي   هوای  و  به حال  ناگهان  و  یکباره  را  خواننده  و  کردن  دگرگون  را  معنایي سخن  هوای  و  ببخشد. حال  خویش 

 .(257-256: 1382گرداني است« )راستگو،دیگری از شیوه ةنافکندن، گودیگری در

التفات، برگشتن گوینده از خطاب به غیبت و از غیبت به خطاب و مانند آن است و انتقال از معنای کنوني به معنای   -30

 آید.دیگر نیز التفات به شمار مي

 نیازمند ساخت. هایم را به ناسزاگوش -تو به آن رسیدی -بدرستي که هشتاد سالگي  -31

فرا  -32 آید. پس آن، دلیلي  دادن به کلام نميالتفات جز برای شادابي و نشاط شنونده و هوشیار کردن او برای گوش 

یابد تا شنونده، دیگری انتقال مي  ةشود، پس کلام به شیواست بر اینکه شنونده از شیوه و روش یکسان در کلام ملول مي

 امه کلام به دست آورد.شور و نشاط را برای شنیدن اد 
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